






























 مقدمه

‌فلسفه‌و‌ارتباط‌آن‌با‌روان‌شناسی‌اشاره‌می‌کنیم‌و‌در‌فصول‌بعد‌نظریات‌هر‌دانشمند‌را‌به‌طور‌جداگانه‌بررسی‌می‌نماییم. ‌این‌فصل‌به‌کلّیاتی‌از در

‌ابزار‌عقل‌بهره‌می‌برد.‌فلسفه‌به‌عنوان‌یک‌دانش‌تل䐧ش‌می‌کند‌از‌طریق‌ابزار‌ ‌انسان،‌یعنی‌حس،‌عقل‌و‌قلب،‌فلسفه‌از ‌بین‌ابزارهای‌سه‌گانۀ‌شناخت‌در از
‌پیرو‌افل䐧طون‌و‌ارسطو‌هستند.‌یکی‌از‌ ‌مورد‌نفس،‌بیشتر ‌نظریاتشان‌در عقل،‌مهم‌ترین‌و‌کلی‌ترین‌مسائل‌جهان‌هستی‌را‌بررسی‌کند.‌فل䐧سفۀ‌اسل䐧می‌در

‌این‌زمینه،‌کتاب‌»النفس«‌ارسطو‌)معلم‌اول(‌است.‌ منابع‌مورد‌استفادۀ‌آن‌ها‌در

‌اعضای‌ ،‌از ‌رشته‌های‌علمی‌دیگر ‌مانند‌بسیاری‌از ‌قلمرو‌فلسفه‌ممکن‌بود،‌روان‌شناسی‌نیز ‌که‌مطالعۀ‌سرشت‌انسان‌تنها‌در ‌روزگاری‌نه‌چندان‌دور در
‌آن‌که‌زمینه‌برای‌رشد‌دانش‌تجربی‌گسترده‌شد‌و‌تخصص‌ها‌پدید‌آمدند،‌رشته‌های‌گوناگون‌علمی‌ ‌قرن‌‌17و‌پس‌از خانوادۀ‌فلسفه‌به‌حساب‌می‌آمد؛‌اما‌از
‌نیمۀ‌قرن‌نوزدهم‌بود.‌در‌ ‌فلسفه‌جدا‌شد،‌روان‌شناسی‌در ‌آن‌گشتند‌و‌آخرین‌مبحثی‌که‌از ‌دیگری‌مشغول‌نزاع‌با‌فلسفه‌و‌تل䐧ش‌برای‌جدایی‌از یکی‌پس‌از
‌این‌دارد‌که‌ ‌فلسفه‌که‌دانش‌عقلی‌و‌برهانی‌است،‌جدا‌است.‌اما‌یک‌تحلیل‌روش‌شناختی‌حکایت‌از نگاه‌اوّلیه،‌روان‌شناسی‌علمی‌کاما➏‌تجربی‌است‌که‌از
‌نگرش‌مثبت‌و‌یا‌منفی‌او‌به‌فلسفه،‌معتقد‌ ‌از روان‌شناسی‌آن‌چنان‌به‌فلسفه‌نزدیک‌است‌که‌نمی‌توان‌روان‌شناس‌صاحب‌نامی‌را‌عنوان‌کرد‌که‌صرف‌نظر
‌نداده‌باشد.‌ ‌اصول‌فلسفی‌را‌پیش‌فرض‌خود‌قرار به‌نوعی‌فلسفه‌و‌نظریۀ‌فلسفی‌نباشد‌و‌همچنین‌مکتبی‌روان‌شناختی‌پیدا‌نمی‌شود‌که‌چند‌اصل‌از

‌است؟ ‌برقرار ،‌پیوند‌میان‌آن‌دو‌هنوز ‌یکدیگر ‌فلسفه‌بی‌نیاز‌هستند‌یا‌این‌که‌با‌وجود‌جدا‌شدن‌این‌دو‌از ازاین‌رو،‌آیا‌روان‌شناسان‌به‌کلی‌از

وان شناسی یخ ر تار

‌یک‌فاصلۀ‌زمانی‌بیش‌از‌ ‌زمان‌فلسفۀ‌یونان‌باستان‌تا‌پایان‌قرون‌وسطی؛‌یعنی‌در تاریخ‌روان‌شناسی‌را‌می‌توان‌به‌دو‌دورۀ‌اصلی‌تقسیم‌کرد:‌دورۀ اول‌از
دو‌هزار‌سال‌که‌در‌طی‌آن،‌موضوع‌اصلی‌روان‌شناسی،‌ماهیت‌روح‌و‌جان‌انسان‌و‌تل䐧ش‌برای‌شناسایی‌آن‌با‌روش‌های‌فلسفی‌بود.‌این‌دوره‌به‌»عصر‌
‌داشتند.‌ روان‌شناسی‌مابَعدُالطبیعی‌یا‌ما‌قبل‌علمی«‌موسوم‌است‌و‌مکاتب‌سنتی‌و‌عمدتاً‌فلسفی-روان‌شناختی،‌به‌جدایی‌مطلق‌»نفس«‌و‌»بدن«‌باور
‌با‌روش‌های‌فلسفی‌بود.‌دورۀ دوم‌از‌عصر‌دکارت‌ روان‌شناسی‌ما‌قبل‌علمی،‌بیش‌از‌حد‌فلسفی‌بود‌و‌مسئلۀ‌مورد‌عل䐧قه‌اش‌شناسایی‌حیات‌ذهنی‌بشر
‌گرفت‌و‌مجادله‌بر‌سر‌ ‌کانون‌توجه‌قرار ‌وی،‌ذهن‌در ‌روح‌به‌ذهن‌و‌فرآیندهای‌ذهنی‌معطوف‌ساخت‌و‌پس‌از به‌بعد‌شروع‌می‌شود.‌دکارت‌توجه‌خود‌را‌از
‌واکنش‌نسبت‌به‌فلسفۀ‌دکارت،‌»فلسفۀ‌تجربی«‌و‌نظام‌های‌ ‌اثر ‌میان‌فل䐧سفه‌و‌روان‌شناسان‌شدت‌یافت.‌اما‌در رابطۀ‌نفس‌و‌بدن‌با‌عناوین‌گوناگون‌در

وابسته‌به‌آن‌به‌وجود‌آمدند‌و‌به‌سرعت‌تحلیل‌تجربی‌ذهن‌جای‌بررسی‌عقل䐧نی‌آن‌را‌گرفت‌و‌روان‌شناسی،‌جنبۀ‌تجربی‌یافت.

‌ابتدا،‌ذهن‌گرایی‌مکتب‌ ‌فلسفه‌فاصله‌گرفت‌و‌جنبۀ‌علمی‌تری‌یافت؛‌گرچه‌در ‌ابتدا‌بیش‌از‌حد‌فلسفی‌بود،‌به‌تدریج‌از بدین‌سان،‌روان‌شناسی‌نوین‌که‌در
‌نظر‌می‌گرفتند‌و‌هوشیاری‌را‌معادل‌ذهن‌دانسته،‌روان‌شناسی‌را‌علم‌ ‌بدن‌و‌ذهن‌در ‌تفکرات‌روان‌شناختی‌بود‌و‌روان‌شناسان،‌انسان‌را‌ترکیبی‌از حاکم‌بر
‌کانون‌و‌متن‌روان‌شناسی‌قرار‌ مطالعۀ‌هوشیاری‌و‌ذهن‌تعریف‌می‌نمودند،‌اما‌تحت‌تأثیر‌جوّ‌علمی‌حاکم‌بر‌قرن‌نوزدهم،‌مطالعۀ‌ذهن‌و‌هوشیاری‌که‌در
‌بخشی‌تحت‌عنوان‌ ‌قدیم‌ال䐧َیّام‌در ‌از ‌فلسفۀ‌اسل䐧می‌نیز ‌به‌جنبه‌های‌رفتاری‌انسان‌توجه‌شد.‌در ‌روان‌شناسی‌حذف‌گردید‌و‌بیشتر داشت،‌برای‌مدتی‌از
‌توجه‌ ‌مربوط‌به‌بُعد‌انسانی‌نیز ‌علم‌النفس،‌عل䐧وه‌بر‌مباحث‌فیزیولوژیک‌و‌حواس‌ظاهری،‌به‌امور فس«،‌به‌مسائل‌روان‌شناختی‌می‌پرداخته‌اند.‌در »علمُ‌النَّ

بسیاری‌شده‌است.

وان شناسی علمی ی ر عوامل مؤثر در شکل گیر

‌تکوین‌اندیشه‌ حدود‌دو‌قرن‌قبل‌از‌تشکیل‌روان‌شناسی‌جدید،‌نظریات‌علمی‌تازه‌ای‌عرضه‌شده‌و‌اکتشافات‌و‌اختراعات‌عظیمی‌تحقق‌یافته‌بودند‌که‌در
‌و‌تحول䐧ت‌علوم‌گوناگون‌تأثیرات‌مستقیمی‌بر‌جای‌گذاشته‌و‌بر‌شکل‌گیری‌و‌نگرش‌و‌جهت‌گیری‌ ‌تغییر و‌جهت‌گیری‌علمی‌و‌فلسفی‌دانشمندان‌و‌در
‌تأثیر‌بسزایی‌داشته‌اند.‌نظریه‌های‌»تجربه‌گرایی«،‌»اثبات‌گرایی«‌و‌»ماده‌گرایی«،‌از‌جمله‌جریان‌های‌فکری‌عمده‌ای‌هستند‌که‌بر‌حرکت‌ روان‌شناسی‌نیز
‌روان‌شناختی‌ ‌تفکر ‌تحوّلی‌ریشه‌ای‌در آغازگر روان‌شناسی‌علمی‌تأثیر‌داشته‌اند.‌مکتب‌»تجربه‌گرایی«،‌گرایشی‌مهم‌نسبت‌به‌روان‌شناسی‌ایجاد‌کرد‌و‌
‌آن‌به‌صورت‌علمی‌مستقل‌به‌حساب‌می‌آید.‌روان‌شناسی‌تحت‌تأثیر‌ ‌فلسفه‌و‌استقرار ‌در‌جدا‌شدن‌روان‌شناسی‌از گردید؛‌به‌گونه‌ای‌که‌از‌جمله‌عوامل‌مؤثر
‌مطالعات‌روان‌شناختی‌را‌که‌به‌»حس‌گرایی«‌منتهی‌شد،‌به‌همراه‌داشت.‌بدین‌سان،‌ازآن‌رو‌که‌ تجربه‌گرایی‌به‌آزمایشگری‌نزدیک‌شد‌و‌شیوۀ‌جدیدی‌در
‌مطالعات‌روان‌شناسانه‌حذف‌شد.‌تجربه‌گرایان‌ذهن‌را‌چیزی‌جز‌همان‌تراکم‌تدریجی‌تجربه‌های‌ ذهن،‌قابل‌تجربۀ‌حسی‌و‌اندازه‌گیری‌آزمایشگاهی‌نیست،‌از
‌می‌گردد.‌ ‌نتیجه،‌مِتافیزیک‌انکار ‌نظریات‌»فلسفۀ‌اثبات‌گرایی«،‌صرفاً‌واقعیت‌هایی‌که‌قابل‌مشاهده‌باشند،‌پذیرفته‌می‌شوند‌و‌در حسی‌نمی‌دانند.‌بنا‌بر
‌نتیجه،‌اثبات‌گرایی‌تمامی‌فلسفۀ‌مابعدالطبیعه‌را‌ »اثبات‌گرایی«‌مدعی‌بود‌هرچه‌را‌نتوان‌به‌کمک‌حواس‌بدان‌دست‌یافت،‌غیرقابل‌شناخت‌است.‌در
‌روان‌شناسی‌گردید‌و‌زمینه‌های‌ایجاد‌روان‌شناسی‌رفتارگرایی‌را‌فراهم‌نمود.‌ اساساً‌ردّ‌کرد‌و‌موجب‌تقویت‌گرایش‌های‌ضد‌»ذهن‌گرایی«‌و‌»درون‌گرایی«‌در
‌آن‌بوده‌است.‌ازآنجاکه‌همۀ‌جهان‌شبیه‌ ‌قرن‌نوزدهم‌و‌پس‌از اعتقاد‌به‌فلسفۀ‌مکانیسمی‌و‌ماشین‌گرایی،‌تعیین‌کنندۀ‌خط‌مشی‌حرکت‌روان‌شناسی‌در
‌قالب‌مفاهیم‌فیزیک‌توصیف‌کرد‌ ماشین‌است،‌یعنی‌منظّم،‌قابل‌پیش‌بینی،‌مشاهده‌و‌اندازه‌گیری‌می‌باشد،‌بنابراین‌همه‌چیز،‌حتی‌انسان‌را‌می‌توان‌در

1

س
لنف
لم‌ا

ت‌ع
لیا
ک



علم‌النفس‌از‌دیدگاه‌دانشمندان‌اسل䐧می

18

‌پرتوی‌ویژگی‌های‌فیزیکی‌بررسی‌نمود. و‌در

‌عین‌تناسب‌با‌موضوع‌ ‌بود‌روش‌ها،‌شیوه‌ها‌و‌ابزاری‌بیابد‌که‌در ‌فلسفه‌و‌رسیدن‌به‌یک‌نظام‌علمی،‌مجبور براین‌اساس،‌روان‌شناسی‌برای‌اعل䐧م‌استقل䐧لش‌از
‌بستن‌درون‌نگری،‌نشان‌دادند‌که‌می‌توانند‌ازاین‌روش‌به‌سود‌ ‌ابتدا‌با‌به‌کار روان‌شناسی،‌بر‌معیارهای‌علم‌نوین‌نیز‌منطبق‌باشند.‌بدین‌روی،‌روانشناسان‌در
‌روش‌درون‌نگری‌شروع‌ روان‌شناسی‌استفاده‌نمایند‌اما‌با‌پیشرفت‌روان‌شناسی‌و‌جهت‌گیری‌های‌تازۀ‌آن‌و‌شناخته‌شدن‌کاستی‌های‌درون‌نگری،‌فاصله‌گرفتن‌از

،‌اعتماد‌بیش‌تری‌پیدا‌شد. ‌آن‌محدود‌گردید‌و‌به‌روش‌های‌ملموس‌تر شد‌و‌استفاده‌از

‌را‌مطرح‌ساخت‌که‌انسان‌اساساً‌تفاوتی‌با‌حیوان‌ندارد‌و‌این‌نظریه‌به‌تدریج‌کل‌روان‌شناسی‌را‌تَحتُ‌الشعاع‌قرار‌ ،‌نظریۀ‌»تکامل«‌داروین‌این‌نظر ازسوی‌دیگر
‌مطالعۀ‌زیست‌شناختی‌موجودات‌زنده‌درآمد.‌همچنین،‌این‌اعتقاد‌به‌وجود‌آمد‌که‌انسان‌را‌باید‌به‌منزلۀ‌یک‌ ‌واقع‌به‌صورت‌بخشی‌از داد‌و‌روان‌شناسی‌در
»ارگانیسم«‌مطالعه‌کرد.‌این‌عقیده‌هم‌به‌سهم‌خود،‌به‌بی‌اهمیت‌جلوه‌دادن‌هوشیاری‌و‌ذهن‌کمک‌نمود‌و‌به‌گفتۀ‌مک‌دوگال،‌»تکامل«‌تأثیر‌بسزایی‌در‌

تأسیس‌روان‌شناسی‌بدون‌روح‌داشته‌است.

‌با‌رشد‌روش‌آزمایشگاهی،‌به‌ویژه‌در‌ ‌بود‌که‌زمینۀ‌این‌کار بدین‌سان،‌آنچه‌برای‌ایجاد‌علم‌جدید‌ل䐧زم‌بود،‌فراهم‌شد‌و‌تنها‌عینیت‌بخشیدن‌به‌نظریه‌ها‌موردنیاز
‌روان‌شناسی‌ ‌نهایت،‌با‌ظهور ‌می‌داد.‌در ‌آزمایشگاه‌مورد‌تحقیق‌قرار فیزیولوژی‌فراهم‌گردید.‌فیزیولوژی،‌مکانیسم‌های‌فیزیولوژیک‌و‌زیربنای‌پدیده‌های‌ذهنی‌را‌در

آزمایشگاهی‌و‌فیزیولوژیک،‌روان‌شناسی‌علمی‌به‌دست‌دانشمندانی‌همانند‌وونت‌در‌سال‌‌1879به‌عنوان‌رشته‌ای‌جدید‌شکل‌گرفت.

‌می‌ورزید‌ ‌بود.‌وی‌سرسختانه‌به‌رابطۀ‌دوجانبه‌بین‌فلسفه‌و‌روان‌شناسی‌اصرار ویلهلم‌وونت‌عل䐧وه‌بر‌فلسفه،‌استاد‌فیزیولوژی‌و‌آشنا‌به‌»روش‌شناسی‌علمی«‌نیز
‌پدیده‌های‌ذهنی‌را‌که‌ ‌تماس‌نزدیک‌با‌فلسفه‌پرورانده‌شود‌و‌به‌رغم‌اشتیاقش‌به‌آزمایش،‌عقیده‌داشت‌که‌تنها‌آن‌دسته‌از و‌معتقد‌بود‌روان‌شناسی‌باید‌در
‌روش‌های‌دیگر‌ ‌و‌اراده،‌نیازمند‌استفاده‌از ‌فرآیندهای‌عالی‌ذهنی‌مانند‌تفکر ‌داد‌و‌تحقیق‌در ‌فیزیکی‌دارند،‌می‌توان‌مورد‌آزمایش‌قرار آمادگی‌پذیرش‌مستقیم‌تأثیر

‌بین‌جسم‌و‌ذهن‌فروریخت‌و‌روان‌شناسی‌در‌حدود‌سال‌‌1930رسماً‌به‌جرگۀ‌علوم‌تجربی‌پیوست. ‌مدتی‌نه‌چندان‌طول䐧نی،‌دیوار می‌باشد.‌اما‌پس‌از

وان شناسی با فلسفه  رابطۀ ر

‌روان‌شناختی‌ ‌گردیدند‌و‌تفکر ‌دیرباز‌خود‌را‌متولّی‌روان‌شناسی‌می‌دانسته‌است؛‌زیرا‌کاوش‌های‌روان‌شناختی‌هم‌زمان‌با‌طلوع‌فلسفه‌آغاز به‌درستی،‌فلسفه‌از
‌بطن‌آن‌رشد‌یافت.‌در‌حقیقت،‌فیلسوفان‌ ‌می‌رفت‌و‌در ‌فلسفه‌به‌شمار ‌دوران‌فلسفۀ‌یونان‌باستان‌تا‌اواخر‌قرن‌نوزدهم،‌بخشی‌از ‌‌24قرن‌قبل،‌یعنی‌از بیش‌از
‌فلسفه‌به‌نام‌»علم‌النفس«‌می‌پرداختند.‌بدین‌سان،‌روان‌شناسی‌تحت‌عنوان‌علم‌النفس،‌ ‌بخشی‌از بودند‌که‌به‌مباحث‌گوناگون‌دربارۀ‌عملکردهای‌انسان‌در
‌زمان‌ارسطو‌ ‌ایران‌تدریس‌می‌شد‌و‌کمتر‌فیلسوف‌و‌متفکری‌را‌از ‌مراکز‌علمی‌جهان،‌به‌خصوص‌در قرن‌های‌متمادی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌شاخه‌های‌اصلی‌فلسفه‌در
‌و‌توانایی‌های‌ذهنی‌نپرداخته‌باشد.‌براین‌اساس،‌می‌توان‌گفت‌فلسفه‌در‌طول‌قرن‌ها،‌نظریه‌هایی‌ تا‌مل䐧صدرا‌می‌توان‌یافت‌که‌به‌مباحث‌احساس،‌ادراک،‌تفکر
را‌صورت‌بندی‌کرده‌است‌که‌مبنای‌فلسفی‌روان‌شناسی‌نوین‌را‌تشکیل‌می‌دهند.‌ازاین‌رو،‌شاید‌فیلسوفان‌شایستۀ‌عنوان‌»مبتکر‌علم‌روان‌شناسی«‌باشند؛‌
‌مباحث‌مربوط‌به‌مسائل‌بنیادی‌روان‌شناختی‌را‌مطرح‌نموده‌اند.‌ازاین‌رو،‌هر‌مکتب‌روان‌شناسی‌از‌طریق‌پیش‌فرض‌های‌ چراکه‌ایشان‌بی‌تردید‌برای‌اولین‌بار
‌اندیشۀ‌فلسفی‌گذشته‌یا‌معاصر‌می‌باشند. ‌تعالیم‌فلسفی‌داشته،‌تکامل‌یافته‌است‌و‌نظریه‌های‌روان‌شناختی‌اغلب‌تحت‌تأثیر پنهان‌و‌آشکاری‌که‌ریشه‌در

‌این‌تأثیرات‌اشاره‌می‌شود.‌اگرچه‌ارسطو‌هرگز‌خردورزی‌و‌تعقّل‌را‌نادیده‌نگرفت،‌اما‌نسبت‌به‌»مشاهدۀ‌تجربی«‌نگرش‌مثبت‌داشت؛‌ ‌اینجا،‌به‌برخی‌از در
‌تشریح‌دیدگاه‌تجربه‌گرایانه‌خود،‌قوانین‌»تداعی«‌را‌تدوین‌نمود‌و‌اصول‌تداعی‌اش‌ به‌گونه‌ای‌که‌معتقد‌بود‌سرچشمۀ‌همۀ‌دانش‌ها‌»تجربۀ‌حسی«‌است.‌وی‌در
‌روان‌شناسی‌ ‌روان‌شناسی‌علمی‌گذاشت‌و‌هنوز‌هم‌بخش‌عمده‌ای‌از ‌را‌بر بعدها‌پایه‌های‌مکتب‌»تداعی‌گرایی«‌را‌تشکیل‌داد‌که‌شدیدترین‌و‌مستقیم‌ترین‌تأثیر
،‌دکارت‌می‌باشد‌که‌فلسفه‌اش‌بر‌نسل‌های‌بعدی‌تأثیری‌عمیق‌و‌گسترده‌داشته‌و‌به‌روان‌شناسی‌خدمت‌های‌زیادی‌ به‌حساب‌می‌آید.‌از‌جمله‌فیلسوفان‌دیگر
‌کرد.‌او‌فیزیولوژیست‌ها‌را‌واداشت‌تا‌روش‌کالبدشکافی‌را‌به‌منظور‌ کرده‌است.‌دکارت‌با‌مقایسۀ‌بدن‌انسان‌با‌ماشین،‌راه‌را‌برای‌مطالعۀ‌علمی‌انسان‌هموار
‌احترام‌ ‌فیزیولوژیکی‌شبیه‌هستند،‌مطالعۀ‌حیوانات‌برای‌شناخت‌انسان،‌از ‌گیرند‌و‌ازآن‌رو‌که‌می‌پنداشت‌انسان‌و‌حیوان‌از‌نظر بهتر‌شناختن‌ماشین‌بدن،‌به‌کار

‌نمود. ویژه‌ای‌برخوردار‌شد.‌ازاین‌رو،‌راه‌را‌برای‌»روان‌شناسی‌فیزیولوژیک«‌و‌»روان‌شناسی‌تطبیقی«‌هموار

‌انسان‌به‌وسیلۀ‌میل‌ها‌یا‌ ‌با‌اعتقاد‌به‌این‌که‌تأثرات‌حسی،‌سرچشمۀ‌همۀ‌دانش‌ها‌هستند،‌مکتب‌تجربه‌گرایی‌را‌بازگشایی‌کرد‌و‌با‌این‌ادعا‌که‌رفتار توماس‌هابز
‌انسان‌تحت‌کنترل‌اصل‌لذت‌است؛‌و‌این‌همان‌اندیشه‌ای‌است‌که‌به‌وسیلۀ‌فروید‌ بیزاری‌ها‌کنترل‌می‌شود،‌اندیشۀ‌جرمی‌بنتام‌را‌سامان‌بخشید‌که‌بگوید‌رفتار
‌تجربۀ‌ ‌تجربه‌می‌کنیم،‌هم‌تحت‌تأثیر ،‌می‌توان‌به‌کانت‌اشاره‌کرد.‌وی‌معتقد‌بود‌آنچه‌را‌ما‌به‌طور‌هوشیار ‌گرفته‌شد.‌ازسوی‌دیگر ‌روان‌شناسان‌تحلیلی‌به‌کار و‌سایر
‌از‌ذهن‌است‌که‌فطری‌می‌باشد‌و‌ازاین‌رو،‌فلسفۀ‌کانت‌را‌می‌توان‌پیشاهنگ‌»روان‌شناسی‌خبرپردازی«‌و‌علم‌ ‌دارد‌و‌هم‌متأثر حسی‌حاصل‌از‌جهان‌تجربی‌قرار

‌است. ‌نهایت،‌می‌توان‌از‌جان‌ل䐧ک،‌فیلسوف‌تجربی‌انگلیسی،‌نام‌برد‌که‌موضع‌رفتارگرایان‌براساس‌نظریۀ‌وی‌استوار شناختی‌دانست‌و‌در

‌فراهم‌ ‌راه‌مطالعۀ‌انسان‌انجام‌شده‌بودند،‌زمینه‌را‌برای‌مطالعات‌گسترده‌دربارۀ‌روان‌و‌رفتار ‌قرون‌گذشته‌توسط‌فیلسوفان‌در بنابراین،‌کوشش‌هایی‌که‌در
‌دو‌قرن‌شکل‌گرفتند.‌اکنون‌می‌توان‌با‌برنتانو‌هم‌عقیده‌بود‌که‌می‌گفت‌روان‌شناسی،‌هم‌یک‌علم‌ ‌از ‌کمتر ‌دیگری‌در ساختند‌و‌مکاتب‌روان‌شناسی‌یکی‌پس‌از
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‌پدیده‌های‌ذهنی‌و‌روابط‌آن‌ها‌بحث‌می‌کند‌و‌عینی‌بودنش‌به‌این‌ تجربی‌است‌و‌هم‌یک‌دانش‌غیرتجربی‌و‌غیرعینی.‌غیرعینی‌بودنش‌به‌این‌دلیل‌است‌که‌از
‌روان‌شناسی‌توجه‌به‌درک‌مبانی‌نظری‌و‌پدیده‌های‌روانی‌و‌روابط‌آن‌ها‌با‌ خاطر‌است‌که‌دربارۀ‌حال䐧ت‌روانی‌پژوهش‌می‌کند.‌براین‌اساس،‌می‌توان‌گفت‌هرجا‌در
‌باشد،‌به‌فلسفه‌نزدیک‌تر‌می‌شویم‌و‌هرجا‌به‌جهت‌گیری‌زیست‌شناختی‌و‌مبانی‌فیزیولوژی‌متمرکز‌شویم،‌به‌مباحث‌صرفاً‌روان‌شناسی‌نزدیک‌ بدن‌بیش‌تر
‌فعالیت‌های‌مغزی‌تلقی‌شود،‌ارزش‌ویژه‌و‌ ‌روان‌شناسی‌صرفاً‌یکی‌از شده‌ایم.‌بنابراین،‌نمی‌توان‌روان‌شناسی‌را‌علمی‌کاما➏‌تجربی‌دانست؛‌زیرا‌به‌گفتۀ‌یونگ،‌اگر
‌می‌رود‌و‌به‌بیان‌اریک‌فروم،‌روان‌شناسی‌ ‌ردیف‌یکی‌از‌شاخه‌های‌فیزیولوژی‌به‌شمار کیفیت‌ذاتی‌خود‌را‌بل䐧فاصله‌از‌دست‌می‌دهد‌و‌حاصل‌عمل‌غدد‌داخلی‌و‌در
به‌صورت‌علمی‌درمی‌آید‌که‌فاقد‌موضوع‌اصلی‌خویش،‌یعنی‌روح‌انسان‌است.‌بدین‌سان،‌روان‌شناسی‌خواه‌ناخواه‌باید‌با‌واقع‌بینی‌تمام،‌مسائل‌فلسفی‌مربوط‌
‌فلسفه‌ به‌ذهن‌و‌روان‌را‌به‌عنوان‌اصل‌موضوعی،‌زیربنای‌حرکت‌خود‌قرار‌دهد‌و‌نباید‌پنداشت‌که‌می‌توان‌با‌نفی‌مسئلۀ‌نفس‌و‌بدن،‌رابطۀ‌روان‌شناسی‌را‌از
‌از‌جمله‌مسائل‌فلسفی‌ ‌نفس‌و‌بدن‌و‌نوع‌ارتباط‌آن‌ها‌با‌یکدیگر ‌روان‌شناسی‌است.‌مسئلۀ‌مشهور ‌به‌ارتباط‌و‌تأثیر‌فلسفه‌در گسست؛‌چراکه‌این‌درست‌اقرار
‌بستر‌فلسفه‌رشد‌و‌گسترش‌یافته‌و‌با‌شیوۀ‌ ‌مکاتب‌روان‌شناسی‌نیز‌مطرح‌شده‌است.‌مسئله‌ای‌که‌در ‌بوده‌و‌در ‌نحوۀ‌نگرش‌روان‌شناختی‌مؤثر است‌که‌در
‌تمام‌فرهنگ‌ها‌و‌ادیان‌و‌مذاهب‌مطرح‌بوده‌و‌مسئله‌ای‌انسانی‌و‌جهان‌شمول‌شده‌است.‌به‌نظر‌می‌رسد‌مسئلۀ‌»ارتباط‌ خاص‌فلسفی‌‌بررسی‌شده‌است‌و‌در

‌کرده‌است.‌ نفس‌و‌بدن«‌یا‌وحدت‌و‌کثرت‌آن‌ها،‌اولین‌و‌محکم‌ترین‌پیوند‌و‌اتصال‌میان‌فلسفه‌و‌روان‌شناسی‌را‌همواره‌برقرار

‌و‌داده‌های‌روان‌شناسان،‌نمی‌توان‌رفتارهای‌انسان‌ ‌گرفتن‌فعالیت‌های‌عصبی‌مغز ‌نظر امروزه‌تا‌حدی‌پذیرفته‌شده‌است‌که‌با‌مباحث‌صرفاً‌فلسفی‌و‌بدون‌در
،‌با‌تمرکز‌محض‌روی‌مکانیسم‌های‌عصبی‌و‌بدون‌توجه‌به‌یافته‌های‌فلسفی،‌نمی‌توان‌به‌ماهیت‌نفس‌و‌جان‌انسان‌و‌ را‌توجیه‌و‌تبیین‌نمود‌و‌ازسوی‌دیگر
‌دو‌جانبه‌به‌بحث‌دربارۀ‌مسائل‌مورد‌عل䐧قۀ‌ ارتباط‌نفس‌با‌بدن‌پی‌برد.‌ازاین‌رو،‌با‌توجه‌به‌تجربه‌های‌با‌ارزش‌به‌دست‌آمده،‌برخی‌روان‌شناسان‌و‌فیلسوفان‌نیاز
‌دیدگاه‌فلسفی‌ ‌مورد‌مسائل‌نظری‌گوناگون‌روان‌شناسی‌از مشترک‌را‌دریافته‌و‌بخشی‌را‌به‌نام‌»روان‌شناسی‌فلسفی«‌به‌وجود‌آورده‌اند‌که‌زمینه‌ای‌برای‌بحث‌در
‌قید‌وابستگی‌های‌فلسفی‌رها‌ساخته‌و‌به‌صورت‌علمی‌ ‌از فراهم‌آورده‌است.‌خل䐧صه‌اینکه‌اگرچه‌روان‌شناسی‌تحت‌تأثیر‌علم‌و‌روش‌شناسی‌علمی،‌خود‌را‌به‌ظاهر
‌آمده‌است،‌اما‌این‌دو‌تنها‌اسماً‌از‌هم‌جدا‌شده‌اند‌و‌نشانه‌های‌فراوانی‌در‌دست‌است‌که‌یک‌دوستی‌خوب‌برای‌هر‌دو‌طرف‌ ‌خانوادۀ‌علوم‌تجربی‌در مستقل‌و‌از
‌مورد‌نفس‌و‌بدن‌می‌شود‌و‌یافته‌های‌فلسفی‌کمک‌بزرگی‌ بسیار‌سودمند‌خواهد‌بود؛‌زیرا‌نتایج‌تحقیقات‌روان‌شناسان‌سبب‌تکمیل‌دیدگاه‌های‌فلسفی‌در

به‌حل‌مسائل‌بنیادی‌روان‌شناسی‌می‌نماید.‌

وش شناسی ر

‌آن‌به‌علم‌النفس‌تعبیر‌می‌شود،‌یکی‌از‌شاخه‌های‌فلسفۀ‌اسل䐧می‌است.‌بنابراین‌فیلسوفان‌مسلمان‌همان‌روش‌حل‌ روان‌شناسی‌حکیمان‌مسلمان‌که‌از
‌از‌ ‌مواردی‌نیز ‌برده‌اند.‌فیلسوفان‌مسلمان‌بیش‌از‌همه‌بر‌روش‌عقلی‌تکیه‌کرده‌و‌در ‌به‌کار مسائل‌فلسفی‌را‌برای‌بررسی‌و‌حل‌مسائل‌مربوط‌به‌نفس‌و‌روان‌نیز
‌استناد‌ ‌آن‌زمان‌نیز ‌استدل䐧ل‌عقلی،‌به‌روش‌های‌تجربی‌رایج‌در ‌کنار روش‌تجربی‌بهره‌جسته‌اند؛‌زیرا‌با‌مراجعه‌به‌متون‌فلسفی‌مانند‌»ال䐥شارات‌و‌التنبیهات«‌در

‌روش‌فل䐧سفۀ‌اسل䐧می‌برای‌شناخت‌انسان‌می‌پردازیم: ‌ادامه،‌به‌بررسی‌چهار شده‌است.‌در

وش عقلی  	  ر
‌هر‌مسئله‌ای‌از‌مسائل‌ ‌برهان‌های‌عقلی‌بسنده‌می‌کنند.‌آنان‌در برخی‌از‌حکمای‌اسل䐧می‌برای‌بررسی‌مسائل‌حکمت،‌تنها‌به‌مباحث‌مفهومی‌و‌استفاده‌از
‌استدل䐧ل‌های‌قیاسی‌مشتمل‌بر‌مقدمات‌یقینی،‌تل䐧ش‌می‌کنند‌تا‌موضع‌خود‌ ‌ادامه‌با‌‌استفاده‌از حکمت،‌نخست‌به‌توضیح‌مفاهیم‌این‌مسئله‌می‌پردازند‌و‌در
را‌نسبت‌به‌هر‌مسئله‌به‌صورت‌نفی‌یا‌اثبات،‌معین‌سازند.‌این‌دسته‌از‌حکیمان‌در‌سنت‌حکمت‌اسل䐧می‌با‌نام‌»مَشّائین«‌شناخته‌می‌شوند.‌برای‌فهم‌بیشتر‌
‌او‌می‌پرسد:‌ ،‌میثم‌رو‌به‌سلمان‌می‌کند‌و‌از ‌روز‌سوم‌سفر این‌روش،‌به‌این‌مثال‌توجه‌کنید:‌میثم‌و‌سلمان‌برای‌سفری‌یک‌هفته‌ای‌منزل‌خود‌را‌ترک‌می‌کنند.‌در
»آیا‌هنگام‌ترک‌منزل‌برای‌ماهی‌های‌درون‌حوض‌حیاط،‌غذا‌ریخته‌ای؟«‌سلمان‌پاسخ‌می‌دهد:‌»آه!‌هنگام‌ترک‌منزل‌آب‌حوض‌را‌خالی‌کردم‌و‌متأسفانه‌اصا➏‌به‌یاد‌
‌برده‌ ‌این‌سخن‌خود‌یک‌استدل䐧ل‌عقلی‌به‌کار ‌واقع‌میثم‌در ‌واکنش‌به‌این‌گفتۀ‌سلمان‌می‌گوید:‌»پس‌ماهی‌ها‌تا‌حال‌䐧مرده‌اند!«‌در ‌در ماهی‌ها‌نبودم!«‌میثم‌نیز
است.‌استدل䐧ل‌او‌این‌گونه‌است:‌»‌1(‌ماهی‌موجود‌زنده‌ای‌است‌که‌بدون‌آب‌زنده‌نخواهد‌ماند.‌2(‌درون‌حوض‌موجودات‌زنده‌ای‌وجود‌داشتند‌که‌بدون‌آب‌زنده‌
‌ماهی‌های‌درون‌حوض‌بدون‌آب‌بوده‌اند.‌ ‌حوض‌خانه‌بدون‌آب‌بوده‌است.‌۵(‌چند‌روز نمی‌ماندند.‌3(‌موجودات‌زنده‌درون‌حوض‌ماهی‌هستند.‌4(‌چند‌روز
‌آن‌ها‌از‌مشاهدات‌حسی‌به‌دست‌ ‌واقع‌میثم‌با‌چینش‌چند‌مقدمه‌که‌البته‌برخی‌از ۶(‌ماهی‌های‌درون‌حوض‌زنده‌نخواهند‌ماند.«‌همان‌گونه‌که‌می‌بینید؛‌در

آمده‌است‌و‌براساس‌شیوۀ‌استدل䐧ل‌عقلی،‌به‌این‌نتیجه‌رسید‌که‌ماهی‌های‌درون‌حوض‌زنده‌نخواهند‌ماند.‌

وش اشراقی 	 ر
‌آن‌به‌صورت‌مستقیم‌و‌بدون‌واسطۀ‌هرگونه‌ ‌از‌حکیمان‌برای‌حل‌مسائل‌فلسفی‌به‌روش‌شهودی‌تکیه‌می‌کنند.‌روش‌شهودی‌روشی‌است‌که‌در برخی‌دیگر
‌فیلسوفان‌ ‌دارد؛‌مانند‌تزکیۀ‌نفس.‌این‌دسته‌از مفهوم‌و‌صورت‌ذهنی‌استدل䐧ل‌و‌استنتاج،‌می‌توان‌به‌واقعیت‌دست‌یافت.‌به‌کارگیری‌این‌روش‌به‌مقدماتی‌نیاز
‌راه‌کشف‌و‌شهود‌و‌اِشراق‌ هر‌چند‌روش‌عقلی‌را‌رد‌نمی‌کنند‌و‌گاهی‌آن‌را‌ضروری‌نیز‌می‌دانند،‌ولی‌تل䐧ش‌می‌کنند‌تا‌آنچه‌را‌که‌با‌استدل䐧ل‌عقلی‌می‌توان‌شناخت،‌از
‌بیابند.‌به‌تابش‌مستقیم‌نور‌خورشید‌»اِشراق«‌گفته‌می‌شود.‌به‌نظر‌حکیمان‌اشراقی،‌حکیم‌با‌پاکسازی‌نفس‌خود،‌زمینه‌را‌فراهم‌می‌سازد‌تا‌علم‌که‌یک‌ نیز



علم‌النفس‌از‌دیدگاه‌دانشمندان‌اسل䐧می

20

‌بزرگان‌حکمت‌اشراق،‌ ‌عالم‌بال‌䐧بر‌قلب‌او‌بتابد.‌در‌سنّت‌حکمت‌اسل䐧می‌به‌این‌دسته‌از‌حکیمان،‌»اِشراقیون«‌گفته‌می‌شود‌و‌یکی‌از حقیقت‌قدسی‌است،‌از
شهاب‌الدین‌سُهرِوَردی‌معروف‌به‌شیخ‌اشراق‌است.‌برای‌شناخت‌بیشتر‌نسبت‌به‌روش‌اشراقی‌به‌این‌مثال‌توجه‌کنید:‌»هرگاه‌شخصی‌با‌تهذیب‌نفس‌به‌
مقامی‌برسد‌که‌بتواند‌باطن‌و‌صورت‌حقیقی‌اَفعال‌را‌مشاهده‌کند،‌مانند‌آنکه‌چهرۀ‌واقعی‌سخن‌دروغ‌را‌با‌چشم‌دل‌ببیند،‌به‌معرفت‌اشراقی‌دست‌یافته‌است.‌

این‌گونه‌شناخت‌و‌معرفت‌بدون‌واسطۀ‌صورت‌و‌مفهوم‌ذهنی‌به‌دست‌می‌آید‌و‌آن‌را‌علم‌حضوری‌می‌نامند.«

وش متعالیه  	 ر
‌بودن‌ هین‌)مُل䐧ّصَدرا(‌مؤسس‌این‌مکتب‌است.‌او‌در‌حکمت‌متعالیه‌ضمن‌اذعان‌به‌معتبر لِّ

َ
‌مکاتب‌حکمت‌اسل䐧می،‌مکتب‌حکمت‌متعالیه‌و‌صدرالمُتَأ یکی‌از

‌روش‌عقلی‌و‌روش‌اشراقی‌به‌دست‌می‌آید‌با‌هم‌هماهنگ‌است‌و‌محصول‌ ‌تأکید‌می‌کند.‌براساس‌این‌دیدگاه،‌آنچه‌از روش‌عقلی‌و‌برهانی،‌بر‌روش‌اشراقی‌نیز
‌می‌باشد؛‌بنابراین‌می‌توان‌گفت‌که‌صدرالمتألهین‌ ‌ائمۀ‌معصومین‌به‌دست‌ما‌رسیده‌است،‌کاما➏‌هماهنگ‌و‌سازگار ‌از ‌قرآن‌و‌روایات‌معتبر این‌دو‌روش،‌با‌آنچه‌از

با‌نزدیک‌کردن‌روش‌عقلی‌و‌شهودی‌و‌متحد‌کردن‌آن‌ها،‌حکمت‌متعالیه‌را‌تأسیس‌کرد.

بی 	 وش تجر ر
‌این‌روش،‌ما‌با‌بررسی‌موارد‌جزئی‌به‌یک‌حکم‌کلی‌می‌رسیم.‌ به‌روشی‌گفته‌می‌شود‌که‌براساس‌مقدّمات‌حسی‌و‌مشاهدات‌موارد‌متعدد‌جزئی‌بررسی‌می‌شود.‌در
‌فلزی‌می‌شود.‌روش‌ برای‌مثال،‌با‌بررسی‌موارد‌زیادی‌که‌حرارت‌دادن‌به‌فلز‌موجب‌انبساط‌آن‌شده‌است،‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسیم‌که‌حرارت‌باعث‌انبساط‌هر
،‌برخل䐧ف‌گذشته‌که‌عقلی‌بود،‌براساس‌مشاهده‌و‌تجربه‌است.‌به‌همین‌دلیل،‌روان‌شناسان‌جدید‌برخل䐧ف‌فل䐧سفه‌که‌به‌ ‌روان‌شناسی‌امروزی‌نیز تحقیق‌در
‌مباحث‌فلسفی‌روش‌علمی‌ تعریف‌و‌اثبات‌نفس‌و‌قوای‌آن‌می‌پرداختند،‌به‌حال䐧ت‌روانی‌یا‌کیفیات‌نفسانی‌می‌پردازند.‌البته‌یک‌استثناء‌وجود‌دارد:‌ابن‌سینا‌در
‌نامحسوس‌و‌عقلی‌می‌رسید.‌روش‌های‌علمی‌مثل‌روش‌ ‌می‌کرد‌و‌به‌تدریج،‌به‌امور ‌امور‌محسوس‌و‌مشهود‌آغاز ‌می‌برد؛‌بدین‌ترتیب‌که‌ابتدا‌از ‌به‌کار امروزی‌را‌نیز
‌نیمۀ‌دوم‌قرن‌نوزدهم،‌جان‌استوارت‌میل،‌روان‌شناسی‌را‌علمی‌ ‌گرفته‌است.‌در روان‌شناسی‌فیزیولوژیک‌و‌روش‌تحلیل‌روانی،‌توسط‌ابن‌سینا‌مورد‌استفاده‌قرار
‌نیز‌نشان‌دادند‌که‌می‌توان‌کیفیات‌روانی‌را‌به‌کمیت‌تبدیل‌کرد.‌تل䐧ش‌های‌ ‌و‌فخنر مستقل‌و‌مبتنی‌بر‌مشاهده‌و‌آزمایش‌توصیف‌کرد.‌دو‌دانشمند‌آلمانی،‌وبر
‌در‌همین‌راستا‌بود‌و‌به‌طورکلی‌حرکت‌فیلسوفان‌آلمانی‌و‌انگلیسی‌و‌فرانسوی‌موجب‌شد‌تا‌دیدگاه‌های‌فلسفی،‌عقلی،‌شهودی‌و‌انتزاعی‌ ‌انگلستان‌نیز گالتون‌در
‌کند.‌آگوست‌کنت‌به‌عنوان‌ ‌تعریف‌پدیده‌های‌ذهنی‌و‌احساسی‌جا‌باز ‌روان‌شناسی‌رنگ‌ببازد‌و‌به‌تدریج،‌معیارهای‌تجربی‌همچون‌اندازه‌گیری‌و‌سنجش،‌در در
‌اثبات‌گرایی‌برای‌مطالعۀ‌کنش‌های‌احساسی‌و‌عقل䐧نی‌بر‌دو‌نوع‌مطالعه‌تأکید‌می‌ورزد:‌1(‌تعیین‌دقیق‌اوضاع‌ارگانیکی‌زیربنای‌آن‌کنش‌ها،‌2(‌مشاهدۀ‌ بنیان‌گذار

‌یا‌نظام‌مرتبط‌با‌زندگی‌درونی‌را‌نمی‌پذیرد. .‌اثبات‌گرایی،‌طبیعت‌انسانی‌را‌به‌جنبۀ ارگانیک و فیزیکی‌آن‌فرو‌می‌کاهد‌و‌هیچ‌نوع‌احساس‌و‌شعور متوالی‌رفتار

‌گذارده‌و‌بر‌روش‌تجربی‌تأکید‌ براساس‌مطالبی‌که‌دربارۀ‌روش‌حکیمان‌مسلمان‌بیان‌کردیم،‌می‌توان‌گفت‌درحالی‌که‌روان‌شناسان‌غربی‌کاما➏‌روش‌عقلی‌را‌کنار
‌توضیح‌شیوۀ‌عملکرد‌دستگاه‌بینایی‌است.‌بنابراین،‌ ‌روش‌تجربی‌در ‌دو‌روش‌عقلی‌و‌تجربی‌استفاده‌کرده‌اند‌که‌شاهد‌آن‌استفاده‌از می‌کنند،‌حکیمان‌مسلمان‌از
‌روش‌شناسی‌آنان‌به‌چشم‌می‌خورد.‌ ‌آشکاری‌است‌که‌در می‌توان‌گفت‌که‌مهم‌ترین‌تفاوت‌علم‌النفس‌در‌سنّت‌فلسفۀ‌اسل䐧می‌با‌روان‌شناسی‌جدید،‌تمایز

‌نوع‌تحقیقات‌نظری‌است‌که‌ ‌نوع‌تحقیقات‌پایه ای و نظری‌است.‌تحقیقات‌بنیادی‌یا‌پایه‌ای‌از ‌می‌رود،‌از ‌مباحث‌علم‌النفس‌به‌کار همچنین،‌روش‌تحقیقی‌که‌در
‌آن‌محقق‌بدون‌داشتن‌هدف‌کاربردی‌خاص،‌صرفاً‌برای‌توسعۀ‌دانش‌به‌مطالعه‌می‌پردازد.‌تحقیقات‌کاربردی‌برای‌یافتن‌راه‌حلی‌دربارۀ‌یک‌مشکل‌مهم‌در‌ در
،‌نظریه‌پردازی‌یا‌آزمون‌نظریه‌نیست؛‌بلکه‌توسعۀ‌محصول䐧ت‌یا‌فرآیندهای‌ جامعه،‌یک‌سازمان‌صنعتی‌یا‌اداری‌انجام‌می‌شود.‌هدف‌اصلی‌تحقیقات‌توسعه‌ای‌نیز

‌می‌گیرد. جدید،‌تهیه‌یا‌تدوین‌برنامه‌ها،‌طرح‌ها‌و‌امثال‌آن‌است.‌بنابراین،‌علم‌النفس‌به‌دلیل‌نظری‌بودن،‌جزو‌تحقیقات‌پایه‌قرار
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،‌برای‌اشاره‌به‌علم‌روان‌شناسی‌ ‌زبان‌عربی‌معاصر ‌کاربرد‌نخست‌و‌در فس«‌دو‌کاربرد‌متفاوت‌دارد.‌در ‌متون‌و‌منابع‌مربوط‌به‌نفس‌و‌روان،‌اصطل䐧ح‌»علمُ‌النَّ در
‌روش‌ ‌دو‌قرن‌اخیر‌شکل‌گرفته‌و‌گسترش‌یافته‌است.‌کاربرد‌دوم‌علم‌النفس،‌مجموع‌مباحث‌دربارۀ‌نفس‌و‌روان‌است‌که‌عمدتاً‌با‌استفاده‌از ‌رفته‌که‌در به‌کار

‌مباحث‌عقلی‌و‌شاخه‌ای‌از‌شاخه‌های‌فلسفه‌محسوب‌می‌گردد.‌ ‌علم‌النفس،‌بخشی‌از عقلی‌و‌فلسفی‌بررسی‌می‌شود.‌این‌معنا‌از

‌ابتدا‌به‌دو‌بخش‌تقسیم‌می‌شود:‌حکمت‌نظری‌و‌حکمت‌عملی.‌حکمت‌نظری‌خود‌به‌سه‌بخش‌تقسیم‌می‌شود:‌الهیات،‌طبیعیات‌و‌ حکمت‌و‌فلسفه‌در
‌زمان‌ارسطو‌رواج‌داشته‌است‌و‌براساس‌آن،‌حکمای‌ ‌به‌سه‌بخش‌تقسیم‌می‌گردد:‌اخل䐧ق،‌تدبیر‌منزل‌و‌سیاست‌مُدُن.‌این‌تقسیم‌از ریاضیات.‌حکمت‌عملی‌نیز
‌در‌بخش‌طبیعیات‌به‌مباحث‌مختلفی‌می‌پرداختند،‌از‌جمله‌فلک‌شناسی،‌عنصرشناسی،‌معدن‌شناسی،‌گیا‌ه‌شناسی،‌حیوان‌شناسی‌و‌ مشائی‌مسلمان‌نیز
‌آنان‌نفس‌کمال‌جسم‌و‌صورت‌نوع‌طبیعی‌است.‌اما‌ ‌نظر ‌می‌گیرد؛‌زیرا‌در نفس.‌بنابراین‌طبق‌این‌نگرش،‌مباحث‌مربوط‌به‌نفس‌زیرمجموعۀ‌علم‌طبیعیات‌قرار
‌ابتدا‌ ‌او‌و‌سایر‌حکمای‌حکمت‌متعالیه،‌حقیقت‌نفس‌اگرچه‌در ‌آن‌است‌که‌ازنظر ‌دارد‌و‌علت‌این‌کار ‌زمرۀ‌مباحث‌الهیات‌قرار ازنظر‌صدرالمتألّهین،‌بحث‌نفس‌در
‌نیز‌عل䐧ّمه‌طباطبایی‌به‌نفس‌به‌منزلۀ‌یک‌جوهر‌در‌ضمن‌مباحث‌ ‌بین‌حکمای‌معاصر ‌نهایت‌موجودی‌مجرد‌و‌الهی‌است.‌در جسمانی‌و‌طبیعی‌می‌باشد،‌ولی‌در

‌اشاره‌کرده‌است.‌ ‌تقسیمات‌جوهر ماهیت‌و‌در

‌تفاوت‌دارد.‌در‌حکمت‌نظری،‌ ‌این‌دو‌بخش،‌با‌غایت‌بخش‌دیگر گفتیم‌که‌حکمت‌به‌دو‌بخش‌نظری و عملی‌تقسیم‌می‌شود.‌اکنون‌می‌افزاییم‌که‌غایت‌هر‌یک‌از
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‌نفس‌او‌شکل‌گرفته‌باشد،‌اما‌در‌حکمت‌ ‌این‌راه‌موجودی‌شود‌مشابه‌نظام‌جهان‌خارج‌که‌در غایت‌آن‌است‌که‌انسان‌حقایق‌موجود‌در‌جهان‌را‌بشناسد‌و‌از
‌راه‌رشد‌و‌استکمال‌ ‌بدن‌پیرو‌نفس‌و‌تابع‌عقل‌شود،‌نفس،‌بدن‌را‌در ‌نفس‌شود.‌اگر عملی‌غایت‌آن‌است‌که‌نفس‌انسان‌بر‌بدن‌مسلط‌و‌بدن‌پیرو‌و‌فرمانبردار
‌واقعیت‌و‌جهان‌خارجی‌آشنا‌می‌سازد،‌به‌او‌کمک‌ ‌اینکه‌انسان‌را‌با‌بخشی‌از قرار‌خواهد‌داد؛‌بنابراین‌می‌توان‌گفت‌که‌آشنایی‌با‌مسائل‌مربوط‌به‌نفس،‌افزون‌بر

‌ل䐧زم‌برای‌رساندن‌نفس‌خود‌به‌سعادت‌استفاده‌کند. ‌ابزار می‌کند‌تا‌از

‌ادامه‌به‌توضیح‌ ‌دو‌کلمۀ‌»علم«‌و‌»النفس«‌ترکیب‌شده‌است.‌بنابراین‌پی‌بردن‌به‌معنای‌آن‌مستلزم‌شناخت‌معنای‌این‌دو‌واژه‌خواهد‌بود‌که‌در علم‌النفس‌از
آن‌ها‌می‌پردازیم:

‌علم‌النفس‌ ‌راه‌تجربه‌به‌دست‌نیامده‌باشد.‌گاهی‌برای‌متمایز‌شدن‌این‌معنا‌از گاهی‌و‌شناخت‌نیست،‌بلکه‌مراد‌آن‌شناختی‌است‌که‌از ‌علم‌هرگونه‌آ ‌1(‌علم:‌مراد‌از
‌می‌برند.‌ ‌»علم‌النفس‌فلسفی«‌را‌به‌کار ‌به‌آن‌می‌افزایند‌و‌تعبیر و‌معنای‌تجربی‌آن،‌صفت‌»فلسفی«‌را‌نیز

‌به‌هم‌نزدیک‌است.‌این‌اصطل䐧حات‌عبارت‌اند‌ ‌می‌رود‌که‌گرچه‌دقیقاً‌به‌یک‌معنا‌نیستند،‌اما‌معنای‌آن‌ها‌بسیار ‌متون‌روان‌شناسی،‌چند‌اصطل䐧ح‌به‌کار 2(‌نفس:‌در
‌متون‌فلسفی‌ ‌در ‌کلمات‌»mind«‌و‌»soul«‌برای‌اشاره‌به‌این‌معانی‌استفاده‌می‌شود.‌اصطل䐧ح‌»نفس«‌بیشتر ‌از ‌متون‌انگلیسی‌نیز :‌»نفس«،‌»روح«‌و‌»روان«.‌در از
‌می‌رود،‌در‌ ‌ترجمۀ‌هر‌دو‌اصطل䐧ح‌به‌کار ‌که‌در ‌متون‌دینی‌و‌رِوایی‌)روایت‌ها(‌به‌چشم‌می‌خورد.‌کلمۀ‌»روان«‌نیز ‌می‌رود،‌درحالی‌که‌اصطل䐧ح‌»روح«‌اغلب‌در به‌کار
متون‌فارسی‌جدید‌استفاده‌می‌شود.‌اگر‌بخواهم‌خیلی‌ساده‌بگویم،‌انسان‌دارای‌دو‌بُعد‌است:‌مادی‌و‌غیرمادی.‌بُعد‌مادی‌انسان‌که‌همان‌بدن‌است‌و‌چون‌
‌یک‌زمان‌و‌مکان‌مشخص‌و‌واحد‌باشد.‌و‌ ‌آنِ‌واحد،‌فقط‌می‌تواند‌در ‌دارد،‌مثا➏‌محدود‌به‌مکان‌و‌زمان‌است،‌یعنی‌در مادی‌است،‌بنابراین‌ویژگی‌های‌مواد‌را‌نیز
‌آنکه‌ ‌کلمۀ‌»soul«‌استفاده‌می‌شد،‌ولی‌پس‌از ‌از ‌زبان‌انگلیسی،‌پیش‌تر اما‌بُعد‌غیرمادی‌انسان،‌ویژگی‌های‌مواد‌را‌ندارد‌و‌به‌آن‌نفس،‌روح‌یا‌روان‌می‌گویند.‌در
‌بودن‌نفس‌نیست،‌استفاده‌می‌شود‌)نفس‌اصل‌ ‌کلمۀ‌»mind«‌که‌متضمن‌جوهر ‌از گاهی‌را‌مطرح‌کرد،‌رفته‌رفته‌بیشتر دکارت‌برای‌پی‌بردن‌به‌وجود‌نفس،‌راه‌آ

و‌اساس‌انسان‌نیست،‌بلکه‌نتیجۀ‌فعالیت‌جسم‌و‌وابسته‌به‌آن‌است(.‌

‌اصطل䐧ح‌حکمای‌اسل䐧می،‌کمال‌حیاتی‌است‌که‌ ‌رفته‌است،‌اما‌در ‌متون‌و‌منابع‌حکمای‌یونان،‌مانند‌افل䐧طون‌و‌ارسطو‌به‌کار ‌ابتدا‌در اصطل䐧ح‌نفس‌هر‌چند‌در
موجود‌زنده‌را‌از‌موجود‌غیرزنده‌جدا‌می‌کند.‌موجود‌زنده‌ای‌که‌واجد‌چنین‌کمالی‌شود،‌ویژگی‌هایی‌خواهد‌داشت‌از‌جمله‌رشد،‌تولیدمثل،‌تغذیه،‌نموّ،‌دفاع‌از‌
‌این‌جهت‌که‌مادی‌نیست‌ ‌فلسفۀ‌اسل䐧می‌به‌چنین‌نیرویی‌نفس‌گفته‌می‌شود.‌تفاوت‌روح‌و‌نفس‌این‌است‌که‌اگر‌مبدأ‌حیات‌از خود‌و‌تعقّل.‌خل䐧صه‌آنکه‌در
‌باشد،‌کلمۀ‌ ‌نباشد،‌بلکه‌ارتباط‌آن‌کمال‌حیاتی‌با‌جسم‌مدنظر ‌برده‌می‌شود‌و‌اگر‌مادی‌بودن‌یا‌نبودن‌آن‌مورد‌نظر ‌گرفته‌شود،‌کلمۀ‌»روح«‌برای‌آن‌به‌کار ‌نظر در
‌کلمۀ‌روح،‌داشتن‌چنین‌ارتباطی‌لحاظ‌نشده‌است؛‌ ‌کلمۀ‌نفس‌جنبۀ‌ارتباط‌داشتن‌با‌بدن‌نهفته‌است،‌درحالی‌که‌در ،‌در ‌می‌برند.‌به‌بیان‌دیگر »نفس«‌را‌به‌کار
‌اصطل䐧ح‌علم‌النفس،‌عبارت‌است‌از‌ ‌آن‌به‌روح‌تعبیر‌می‌شود.‌بنابراین،‌در‌مجموع‌می‌توان‌گفت‌که‌مقصود‌از ‌بدن،‌از به‌همین‌دلیل‌هنگام‌جدا‌شدن‌نفس‌از

‌تهدیدات‌وامی‌دارد.« ‌برابر ‌نیرویی‌در‌موجودات‌است‌که‌آن‌ها‌را‌به‌حفظ‌خود‌در ‌راه‌استقرا‌و‌تجربه‌به‌دست‌نیامده‌باشد‌و‌موضوع‌آن‌نیز »شناختی‌عقلی‌که‌از

‌روشی‌که‌برای‌شناخت‌نفس‌برگزیده‌ ‌می‌گردد.‌اگر میان‌علم‌النفس‌فلسفی‌و‌معرفت‌النفس‌تفاوت‌وجود‌دارد.‌این‌تفاوت‌به‌روش‌و‌شیوۀ‌شناخت‌نفس‌باز
‌قیاس‌های‌یقینی‌به‌شناخت‌نفس‌می‌پردازد،‌به‌معرفت‌به‌دست‌آمده‌علم‌النفس‌گفته‌می‌شود‌و‌اگر‌روش‌به‌ می‌شود،‌روشی‌عقلی‌باشد‌که‌تنها‌با‌استفاده‌از
‌راه‌شهود‌و‌اشراق‌و‌علم‌مستقیم‌و‌بی‌واسطه‌باشد،‌به‌معرفت‌به‌دست‌آمده،‌معرفت‌نفس‌گفته‌می‌شود.‌اصطل䐧ح‌دیگری‌ ‌رفته‌برای‌شناخت‌نفس‌تنها‌از کار
‌فرد‌نسبت‌به‌نفس‌خود‌به‌دست‌ ‌از‌خودشناسی‌شناختی‌است‌که‌هر ‌کتاب‌ها‌و‌منابع‌دربارۀ‌نفس‌به‌چشم‌می‌خورد؛‌»خودشناسی«‌است.‌منظور ‌برخی‌از که‌در
‌دهد‌.بنابراین‌می‌توان‌گفت‌گرچه‌اصطل䐧ح‌»خودشناسی«‌ می‌آورد‌تا‌این‌شناخت‌را‌مقدمه‌و‌ابزاری‌برای‌به‌کمال‌رساندن‌و‌پرورش‌کمال䐧ت‌اخل䐧قی‌نفس‌خود‌قرار

‌می‌رود،‌اما‌معنای‌آن‌با‌معنای‌معرفت‌نفس‌تفاوت‌آشکاری‌ندارد. ‌متون‌و‌منابع‌علم‌اخل䐧ق‌به‌کار ‌در بیشتر

نفس در فلسفۀ اسل䐧می

‌نفس،‌تابع‌افل䐧طون‌و‌ارسطو‌است.‌به‌همین‌دلیل‌بهتر‌است‌ابتدا‌با‌نظرات‌این‌دو‌فیلسوف‌آشنا‌شویم.‌براساس‌تعریف‌افل䐧طون،‌ تعریف‌فل䐧سفه‌مسلمان‌از
‌نیرویی‌است‌که‌در‌جسم‌ ‌از‌حیات‌نیز ‌بستگی‌داشتن،‌به‌وجود‌آورنده‌است‌و‌منظور ‌»آنچه‌حیات‌موجود‌زنده‌به‌آن‌بستگی‌دارد.«‌مراد‌او‌از نفس‌عبارت‌است‌از
‌از‌موجودات،‌علم‌آموزی‌و‌قدرت‌وجود‌داشته‌باشد.‌ ‌برخی‌دیگر ‌برخی‌از‌موجودات،‌غذا‌خوردن‌و‌رشد‌کردن‌وجود‌داشته‌باشد‌و‌در وجود‌دارد‌و‌زمینه‌ای‌می‌شود‌تا‌در
‌کرده‌است؛‌یعنی‌نفس‌را‌علّت‌حیات‌موجود‌زنده‌و‌ همان‌گونه‌که‌از‌سخن‌افل䐧طون‌دربارۀ‌چیستی‌نفس‌به‌دست‌می‌آید،‌او‌نفس‌را‌براساس‌علّت‌بودن‌تفسیر
‌)آلی(‌ ‌»کمال‌اول‌برای‌جسم‌طبیعی‌دارای‌اندام‌و‌ابزار ‌نفس‌می‌رویم.‌براساس‌دیدگاه‌ارسطو،‌نفس‌عبارت‌است‌از ‌آن‌می‌داند.‌اکنون‌به‌سراغ‌تعریف‌ارسطو‌از آثار
‌تعریف‌ارسطو،‌باید‌تک‌تک‌واژگان‌او‌را‌موشکافی‌کنیم:‌ که‌کارهای‌مربوط‌به‌حیات‌موجود‌زنده،‌توسط‌آن‌ها‌انجام‌می‌شود‌)بالقوه‌دارای‌حیات(.‌برای‌فهم‌بیشتر

‌فلسفه،‌دو‌نوع‌کمال‌داریم.‌کمال‌اول‌یا‌اصلی،‌هرگونه‌صفتی‌است‌که‌بودن‌نوع‌به‌آن‌بستگی‌دارد،‌یعنی‌ذات‌و‌حقیقت‌آن‌شیء‌را‌تشکیل‌می‌دهد،‌ 1(‌کمال‌اول:‌در
‌ندارد‌)قائم‌به‌ذات‌خود(‌و‌مَصدَر‌ ‌ویژگی‌ها،‌شیء‌اصا➏‌پا‌به‌عرصۀ‌وجود‌نمی‌گذاشت.‌همچنین‌برای‌کارش‌به‌دیگری‌نیاز به‌گونه‌ای‌که‌در‌صورت‌نبود‌این‌دسته‌از
‌نوع‌موجود‌دیگر‌شکل‌بگیرد‌و‌به‌‌عبارت‌ افعال‌و‌حال䐧ت‌است.‌‌توضیح‌آنکه‌این‌ویژگی‌ها‌نخستین‌کمالی‌است‌که‌شیء‌باید‌دارا‌باشد‌تا‌نوع‌خاصی‌مانند‌انسان‌یا‌هر
‌بگیریم،‌برای‌اینکه‌اصوا➏‌درختی‌در‌جهان‌ ‌نظر ،‌نفس‌فعلیتی‌است‌برای‌موجود‌زنده‌که‌هویت‌آن‌موجود‌به‌آن‌بستگی‌دارد.‌برای‌مثال،‌اگر‌یک‌درخت‌را‌در ‌دیگر
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خارج‌به‌وجود‌آید،‌باید‌جسم‌باشد‌و‌عل䐧وه‌بر‌جسم‌بودن،‌دارای‌رشد‌و‌نمو‌باشد‌و‌همین‌نیرو‌و‌کمال‌خاص‌را‌که‌درخت‌به‌دست‌آورده‌است،‌»نفس«‌می‌نامند.‌
‌آنکه‌شیء‌به‌وجود‌آمد‌ بنابراین‌نفس،‌کمال‌اول‌برای‌جسم‌طبیعی‌است،‌به‌آن‌علت‌که‌تغذیه،‌رشد‌و‌نمو‌دارد.‌کمال‌دوم‌یا‌عَرَضی‌ویژگی‌هایی‌است‌که‌پس‌از
‌آنکه‌درختی‌به‌ ‌یافت،‌در‌صورتی‌که‌آن‌ویژگی‌های‌عرضی‌را‌دارا‌شود،‌وجود‌کامل‌تری‌خواهد‌یافت.‌برای‌مثال‌پس‌از ‌آن‌ظهور و‌ویژگی‌های‌مربوط‌به‌کمال‌اول‌در
‌نوع‌و‌کیفیت‌میوه‌تفاوت‌می‌کنند‌و‌درختی‌ وجود‌آمد‌)جسم‌دارای‌تغذیه،‌رشد‌و‌نمو‌به‌وجود‌آمد(،‌پس‌از‌گذشت‌زمانی‌به‌مرحلۀ‌میوه‌دهی‌می‌رسد.‌درختان‌ازنظر
‌این‌رو‌می‌توان‌گفت‌ویژگی‌»میوۀ‌مرغوب‌دادن«‌ ‌است.‌از ‌کمال‌بیشتری‌برخوردار که‌میوۀ‌مرغوب‌تری‌می‌دهد،‌نسبت‌به‌درختی‌که‌میوۀ‌آن‌مرغوب‌نیست،‌از
‌ارسطو،‌نفس‌به‌معنای‌آن‌حقیقت،‌نیرو‌و‌فعلیتی‌است‌که‌باعث‌می‌شود‌یک‌شیء‌دارای‌رشد،‌نمو‌و‌تولید‌مثل‌گردد.‌ کمال‌دوّم‌است.‌براساس‌این‌تعریف‌ازنظر

‌خارج‌می‌گردد.‌جسم‌جوهری‌است‌که‌دارای‌طول،‌عرض‌و‌ارتفاع‌می‌باشد.‌اما‌این‌جسم‌هر‌جسمی‌ 2(‌جسم:‌موجودی‌است‌که‌داشتن‌نفس‌باعث‌تحقق‌آن‌در
نمی‌تواند‌باشد،‌بلکه‌باید‌دارای‌دو‌شرط‌باشد:‌طبیعی‌و‌آلی.‌

‌نباشد‌یا‌مصنوعی‌نباشد.‌ 3(‌طبیعی:‌یعنی‌ساختۀ‌دست‌بشر

‌آن‌ها‌وظیفه‌ای‌خاص‌برای‌ادامۀ‌حیات‌جسم‌بر‌عهده‌دارند.‌ ‌و‌اندام‌باشد‌و‌هرکدام‌از 4(‌آلی:‌یعنی‌دارای‌آلت،‌ابزار

۵(‌بِالقُوّه‌دارای‌حیات:‌یعنی‌توانایی‌زندگی‌و‌حیات‌را‌دارد.‌

نتیجه‌گیری:‌نفس‌صادرکنندۀ‌اَفعال‌و‌حال䐧ت‌به‌جسم‌طبیعی‌دارای‌حیاتی‌است‌که‌این‌اَفعال‌و‌حال䐧ت‌را‌به‌وسیلۀ‌آل䐧ت‌و‌ابزار‌خود‌انجام‌می‌دهد.‌یعنی‌آن‌بُعد‌از‌
،‌نفس‌آن‌چیزی‌است‌که‌باعث‌ ‌استفاده‌می‌کند‌تا‌فعالیت‌های‌خودش‌را‌انجام‌دهد،‌نفس‌انسان‌است.‌به‌‌عبارت‌‌دیگر وجود‌انسان‌که‌از‌جسم‌به‌عنوان‌ابزار
‌نتیجه،‌نوعی‌از‌موجودات‌به‌نام‌انسان‌با‌ویژگی‌های‌مربوط‌به‌خودش‌پدید‌آید.‌یک‌مثال‌برای‌فهم‌ می‌شود‌جسم‌انسان،‌متفاوت‌از‌سایر‌جسم‌ها‌عمل‌کند‌و‌در
‌آن‌ ‌از ‌و‌کاری‌که‌با‌آن‌انجام‌می‌دهند،‌بریدن‌و‌تکّه‌کردن‌است.‌جسم‌انسان‌مانند‌چوب‌و‌آهن‌خامی‌است‌که‌تبر ‌را‌فرض‌کنید.‌این‌تبر‌یک‌ابزار :‌یک‌تبر بیشتر

‌بریدن‌و‌تکّه‌کردن‌را‌انجام‌دهد. ‌به‌خود‌گرفته‌تا‌بتواند‌کار ساخته‌شده‌است‌و‌نفس‌او‌همان‌شکل‌و‌شمایلی‌است‌که‌تبر

‌نظر‌می‌گرفتند.‌این‌افراد‌به‌تعریف‌ ‌بال‌䐧بیان‌شد،‌فل䐧سفه‌نفس‌را‌»جوهری مستقل از بدن«‌نیز‌می‌دانستند‌و‌برای‌آن‌قوایی‌در ‌تعریف‌ها‌و‌ویژگی‌هایی‌که‌در عل䐧وه‌بر
‌و‌ ‌تقسیمی،‌موجودات‌را‌به‌جوهر و‌اثبات‌نفس‌و‌قوای‌آن‌می‌پرداختند.‌برای‌فهم‌تعریف‌بال䐧،‌ابتدا‌باید‌با‌مفاهیم‌»جوهَر«‌و‌»عَرَض«‌آشنا‌شوید.‌فیلسوفان‌در
‌این‌شیء‌بی‌ ‌و‌قوام‌داشته‌باشد‌)قائم‌به‌دیگری‌باشد(‌و‌آن‌موضوع،‌از ‌بگیرید‌که‌برای‌تحقق‌یافتن،‌به‌یک‌موضوع‌نیاز ‌نظر عَرَض‌تقسیم‌می‌کنند.‌یک‌شیء‌را‌در
‌و‌قوام‌نداشته‌باشد‌و‌مستقل‌از‌موضوع،‌محقق‌گردد،‌به‌ ‌این‌صورت‌آن‌را‌»عَرَض«‌می‌نامند.‌حال‌اگر‌یک‌شیء‌برای‌تحقق‌یافتن،‌به‌موضوعی‌نیاز ‌باشد،‌در نیاز
‌روی‌آن‌ ‌دارد‌تا‌عارض‌آن‌گردد،‌یعنی‌باید‌موضوعی‌به‌نام‌جسم‌باشد‌تا‌رنگ‌بر ‌خارج‌وجود‌یابد،‌به‌یک‌موضوع‌نیاز آن‌»جوهر«‌گفته‌می‌شود.‌مثا➏‌برای‌آنکه‌رنگ‌در
‌آن‌عارض‌شده‌است،‌برای‌موجود‌بودن‌به‌داشتن‌رنگ‌احتیاجی‌ندارد.‌درحالی‌که‌درخت‌برای‌آنکه‌به‌وجود‌آید،‌به‌موجود‌دیگری‌ نقش‌ببندد‌و‌جسمی‌که‌رنگ‌بر
‌تعریف‌هایی‌که‌برای‌نفس‌ارائه‌شد‌می‌توانیم‌دریابیم‌ ‌ندارد‌تا‌عارض‌آن‌گردد،‌بلکه‌خودش‌می‌تواند‌به‌صورت‌مستقل‌وجود‌داشته‌باشد.‌حال‌با‌دقت‌در نیاز
م‌جسم‌)که‌نوعی‌جوهر‌محسوب‌می‌شود(‌باشد،‌خودش‌نیز‌جوهر‌است.‌به‌ ‌انواع‌جوهر‌است‌و‌عَرَض‌نیست؛‌زیرا‌آنچه‌مُقَوِّ ‌تعریف‌ها،‌نفس‌از که‌طبق‌برخی‌از
م‌جسم‌و‌مقوم‌نوع‌بودن‌جسم‌است‌و‌با‌توجه‌به‌اینکه‌جسم‌یکی‌از‌جوهرها‌می‌باشد،‌محال‌است‌که‌عَرَض،‌مقوّم‌و‌قوام‌بخش‌جوهر‌ ،‌نفس‌مُقَوِّ ‌عبارت‌‌دیگر

‌این‌رو،‌نفس‌خود‌جوهر‌خواهد‌بود. باشد.‌از

‌مقام‌فعل‌و‌انجام‌کارهایش‌به‌ماده،‌ ‌ویژگی‌های‌نفس‌آن‌است‌که‌»ذاتا❋ غیرمادی و فعا➏ مادی«‌است،‌یعنی‌اگرچه‌ذات‌آن‌مجرد‌و‌غیرمادی‌است،‌اما‌در ‌از یکی‌دیگر
‌زبان‌ ‌فعالیت‌های‌نفس‌به‌ادراک‌مربوط‌می‌شود.‌مثا➏‌انسان‌برای‌دیدن‌از‌چشم،‌برای‌شنیدن‌از‌گوش‌و‌برای‌چشیدن‌از ‌‌دارد.‌برای‌مثال،‌بخشی‌از یعنی‌بدن‌نیاز
‌این‌زمینه‌باید‌بدان‌توجه‌کرد‌این‌است‌که‌نقش‌اعضای‌ ‌بپردازد.‌نکته‌مهمی‌که‌در ‌مذکور استفاده‌می‌کند‌و‌بدون‌داشتن‌این‌اعضای‌مادّی،‌نمی‌تواند‌به‌ادراک‌امور
‌حدّ‌زمینه‌سازی‌و‌اِعداد‌است‌و‌حقیقت‌ادراک،‌فعالیتی‌است‌که‌از‌سوی‌خود‌نفس‌انجام‌می‌گیرد.‌به‌‌عبارت‌‌دیگر‌علت‌و‌عامل‌اصلی‌ مادّی‌و‌جسمانی،‌تنها‌در
‌ادراک‌محسوب‌می‌گردد.‌به‌موجوداتی‌که‌هم‌ذاتاً‌و‌هم‌فعا➏‌مجرد‌هستند‌)مانند‌فرشتگان(،‌مجرد‌تام‌و‌به‌موجوداتی‌که‌ذاتاً‌ ادراک،‌نفس‌است‌و‌بدن،‌صرفاً‌ابزار
‌دارند،‌مجرد‌غیرتام‌می‌گویند.‌نفس‌از‌قسم‌اخیر‌ ‌ارتباط‌هستند‌و‌به‌ماده‌نیاز ‌مقام‌فعل،‌نیازمند‌ماده‌و‌بدن‌هستند‌و‌با‌موجودات‌مادی‌در مجرد‌هستند‌اما‌در
‌دارد.‌ ‌و‌حقیقت‌آن‌مجرد‌و‌غیرمادی‌است،‌برای‌انجام‌فعالیت‌های‌خود‌به‌بدن‌نیاز ‌که‌بیان‌شد،‌نفس‌موجودی‌است‌که‌به‌رغم‌آن‌که‌گوهر می‌باشد؛‌یعنی‌همانطور

د نفس  تَجَرُّ

برخی‌فل䐧سفه‌ضمن‌اذعان‌به‌وجود‌نفس،‌آن‌را‌موجودی‌مادی‌می‌دانند.‌اغلب‌این‌افراد‌کسانی‌هستند‌که‌نه‌تنها‌نفس،‌بلکه‌هر‌موجود‌مجرد‌و‌غیرمادی‌دیگری‌
‌افراد،‌جهان‌چیزی‌جز‌مجموعۀ‌موجودات‌مادی‌نیست‌به‌این‌دیدگاه،‌»ماده‌باوری«‌یا‌»ماتریالیسم«‌گفته‌می‌شود.‌در‌ ‌این‌دسته‌از را‌نیز‌منکر‌می‌شوند.‌ازنظر
‌لغوی‌به‌معنای‌جدا‌شده‌و‌عُریان‌گشته‌ ‌فیلسوفان‌مسلمان‌با‌ارائه‌دلیل‌های‌فلسفی،‌نفس‌را‌موجودی‌مجرد‌می‌شمارند.‌کلمۀ‌مجرّد‌ازنظر مقابل،‌بسیاری‌از
‌کلی‌موجودات‌جهان‌به‌سه‌ ‌فلسفه‌زمانی‌از‌موجودی‌به‌عنوان‌مجرد‌تعبیر‌می‌شود‌که‌فاقد‌ویژگی‌های‌موجودات‌مادی‌باشد.‌توضیحاً‌اینکه‌به‌طور می‌باشد.‌در
‌این‌اقسام،‌ویژگی‌هایی‌دارند‌که‌آن‌ها‌را‌از‌قسم‌دیگر‌متمایز‌می‌سازد.‌ دسته‌تقسیم‌می‌شوند:‌موجودات‌مادی،‌موجودات‌مثالی‌و‌موجودات‌عقلی.‌هر‌یک‌از
‌توضیح‌ویژگی‌های‌موجودات‌مادی‌می‌گوید:‌این‌دسته‌از‌موجودات‌به‌گونه‌ای‌هستند‌که‌اوا➏،‌دارای‌قوه‌و‌استعداد‌هستند؛‌ثانیاً،‌هنگام‌ عل䐧مه‌طباطبایی‌در
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‌به‌دست‌می‌آورد؛‌ثالثاً،‌ ‌آنکه‌واجد‌کمال䐧ت‌اولی‌شد،‌رفته‌رفته‌کمال䐧ت‌ثانوی‌را‌نیز تکوّن‌و‌ایجاد‌شدن،‌فاقد‌همۀ‌کمال䐧ت‌اوّلی‌و‌ثانوی‌هستند.‌موجود‌مادی‌پس‌از
‌و‌حرکت‌می‌شود؛‌رابعاً(‌قابل‌انقسام‌و‌تقسیم‌به‌اجزاء‌است؛‌خامساً(‌زمان‌مند‌است‌و‌سادساً(‌مکان‌مند‌است.‌اما‌موجود‌مثالی‌به‌موجودی‌ دستخوش‌تغییر
‌فاقد‌جرم‌و‌ ‌یک‌انسان.‌موجود‌عقلی‌نیز گفته‌می‌شود‌که‌همچون‌موجودات‌مادی،‌دارای‌طول،‌عرض‌و‌ارتفاع‌است‌ولی‌فاقد‌جرم‌است؛‌مانند‌تصویر‌ذهنی‌از
همچنین‌فاقد‌ابعاد‌سه‌گانۀ‌طول،‌عرض‌و‌ارتفاع‌است؛‌مانند‌مفهوم‌کلی‌انسان.‌از‌موجودات‌مثالی‌و‌عقلی‌به‌موجودات‌مجرّد‌تعبیر‌می‌شود‌و‌منظور‌موجوداتی‌

است‌که‌فاقد‌ویژگی‌های‌مادی‌هستند.‌

‌آن‌ها‌یکسان‌بود،‌کمال䐧ت‌و‌اَفعال‌و‌صفات‌آن‌ها‌نیز‌یکسان‌بود،‌درحالی‌که‌ ‌انسان‌با‌جوهر‌سایر‌موجودات‌متفاوت‌است؛‌زیرا‌اگر‌جوهر به‌نظر‌فل䐧سفۀ‌اسل䐧می،‌جوهر
یکسان‌نیست.‌جوهری‌که‌به‌انسان‌تعلق‌دارد،‌محسوس‌)مادّی(‌نیست؛‌بلکه‌معقول‌)غیرمادی‌و‌مجرّد(‌است.‌به‌همین‌دلیل‌صفات‌محسوسات‌و‌مادیات‌را‌
‌فلسفه‌و‌حکمت،‌نفس‌یا‌نفس‌ناطقه‌نام‌دارد،‌دارای‌دو‌شاخصه‌یا‌ ع‌و‌دین،‌روح‌و‌در ‌معقول‌که‌در‌شر ندارد؛‌بلکه‌ویژگی‌هایی‌غیرمادی‌و‌روحانی‌دارد.‌این‌جوهرِ
‌ارادۀ‌عقل䐧نی‌سرچشمه‌می‌گیرد‌نه‌از‌شهوت‌)عملی(.‌به‌‌عبارت‌ ‌و‌نیک‌که‌از دو‌بُعد‌است:‌1(‌علم‌به‌معقول䐧ت‌کلیه‌و‌وسیله‌ای‌برای‌خداشناسی‌)نظری(،‌2(‌عمل‌خیر
‌انجام‌می‌دهد:‌1(‌فعالیت‌های‌نظری‌و‌فکری‌)غیرعملی(‌2(‌فعالیت‌های‌عملی‌و‌ارادی‌)غیرنظری(.‌ ،‌از‌نظر‌فل䐧سفه‌همین‌بُعد‌غیرمادی‌انسان‌)نفس(،‌دو‌کار ‌دیگر
‌است.‌البته‌با‌وجود‌ ‌قدرت‌اراده‌و‌اختیار به‌نظر‌فل䐧سفۀ‌اسل䐧می،‌آفرینش‌انسان‌تفاوت‌زیادی‌با‌دیگر‌موجودات‌دارد‌که‌مهم‌ترین‌تفاوت‌آن،‌برخورداری‌انسان‌از
اینکه‌تقریباً‌تمامی‌فل䐧سفۀ‌مسلمانِ‌قبل‌از‌مل䐧صدرا،‌نفس‌را‌ذاتاً‌و‌کاما➏‌مجرد‌می‌دانند‌)یعنی‌حدوث‌و‌بقای‌آن‌را‌غیرمادی‌می‌دانند(،‌اما‌صدرالمتألّهین‌نظر‌
‌تکامل‌وجودی‌به‌مرحله‌تجرد‌می‌رسد؛‌مانند‌ ‌اثر ‌پیدایش‌خود‌جسمانی‌است‌و‌رفته‌رفته‌و‌در ‌آغاز ‌ایشان،‌نفس‌کاما➏‌مادی‌نیست.‌نفس‌در متفاوتی‌دارد.‌ازنظر
کرم‌ابریشمی‌که‌پس‌از‌گذشت‌مدت‌زمانی،‌به‌پروانه‌تبدیل‌می‌شود.‌دل䐧یل‌تجرد‌نفس‌انسان‌به‌چهاردسته‌دل䐧یل‌عقلی،‌تجربی،‌آیات‌و‌روایات‌تقسیم‌می‌شود.‌

 دل䐧یل عقلی تجرد نفس  	
‌و‌تحول‌است.‌حتی‌براساس‌یافته‌های‌ ‌ابتدای‌زندگی‌تا‌زمان‌مرگ،‌دارای‌یک‌هویت‌واحد‌است؛‌درحالی‌که‌بدن‌او‌دائم‌در‌حال‌تغییر ‌انسانی‌از 1(‌وحدت‌هویت:‌هر
‌امری‌مادی‌مانند‌ ‌ده‌سال‌تجدید‌می‌گردند.‌اکنون‌پرسشی‌که‌مطرح‌می‌شود‌این‌است‌که‌اگر‌نفس‌انسان‌نیز ‌از جدید،‌همۀ‌سلول‌های‌بدن‌انسان‌در‌ظرف‌کمتر

‌تجدید‌می‌گشت،‌درحالی‌که‌هویت‌انسان‌در‌طول‌دورۀ‌زندگی‌باقی‌است.‌ بدن‌می‌بود،‌باید‌نفس‌انسان‌نیز‌دچار

‌این‌استدل䐧ل،‌از‌مجرد‌ ‌در‌صغیر‌است.‌در ‌کوچک‌یا‌همان‌استحالۀ‌انطباق‌کبیر :‌این‌دلیل‌براساس‌محال‌بودن‌جاسازی‌بزرگ‌در ‌بر‌صغیر 2(‌استحالۀ‌انطباق‌کبیر
‌بزرگ‌می‌باشد،‌مانند‌کوه.‌ ‌برخی‌از‌چیزهایی‌است‌که‌بسیار ‌انسانی‌اموری‌را‌درک‌می‌کند؛‌از‌جملۀ‌این‌امور بودن‌ادراک‌به‌مجرد‌بودن‌نفس‌پی‌می‌بریم.‌بی‌تردید‌هر
‌نفس‌محال‌بود،‌زیرا‌جای‌گرفتن‌موجود‌بزرگ‌در‌ ‌آن‌در ‌این‌کوه‌بزرگ‌نزد‌نفس‌انسان‌حاضر‌است.‌اگر‌نفس‌موجودی‌مادی‌بود،‌نقش‌بستن‌تصویر حال‌تصویر

موجود‌کوچک‌امکان‌پذیر‌نیست.‌بنابراین‌نفس‌امری‌مجرد‌و‌غیرمادی‌است.‌

‌هرگونه‌ ‌از گاهیِ‌بدون‌واسطه‌)علم‌حضوری(‌دارد.‌انسان‌می‌تواند‌خودش‌را‌به‌دور 3(‌برهان‌هوای‌آزاد‌)هوای‌طِلق(:‌براساس‌این‌برهان،‌انسان‌به‌خودش‌علم‌و‌آ
‌دیدنی‌و‌ ‌امور ‌این‌حالت‌می‌یابد،‌خود‌او‌است،‌نه‌جسم‌یا‌چیز‌دیگری‌از ادراک‌و‌احساس‌دیگری‌مانند‌احساس‌تشنگی،‌گرسنگی،‌غم‌و‌شادی‌بیابد.‌آنچه‌که‌در
‌بدن‌ ‌از ‌امور‌جسمانی‌را‌نمی‌یابد،‌می‌توان‌به‌این‌نتیجه‌رسید‌که‌خود‌انسان‌غیر شنیدنی.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌انسان‌در‌همان‌حالی‌که‌خود‌را‌یافته‌است،‌هیچ‌یک‌از

گاهی،‌گرسنگی،‌غم‌و‌شادی‌است.‌بنابراین‌نفس‌انسان‌جسمانی‌و‌مادی‌نیست.‌ ‌حال䐧تی‌مانند‌آ ‌از او‌و‌حتی‌غیر

بی تجرد نفس  	  شواهد تجر
‌حالت‌ ‌بدن‌خویش‌احساس‌کرده‌است‌و‌اموری‌را‌مشاهده‌می‌کند‌که‌در ج‌از ‌تمام‌تجربه‌های‌نزدیک‌به‌مرگ،‌شخص‌خود‌را‌خار 1(‌تجربه‌های‌نزدیک‌به‌مرگ:‌در
‌این‌بدن‌مادی‌خل䐧صه‌نمی‌شود‌و‌انسان‌دارای‌بعدی‌ماوراء‌ماده‌و‌طبیعت‌ عادی‌و‌با‌چشم‌دیده‌نمی‌شوند.‌گزارش‌این‌حالت‌گواه‌آن‌است‌که‌حقیقت‌انسان‌در

‌آن‌به‌نفس‌تعبیر‌می‌کنیم.‌ است‌که‌ما‌از

گاهانه(‌و‌ذهنیات‌فرد‌در‌محتوای‌خواب‌اشاره‌شده‌است؛‌ولی‌ گاهانه‌یا‌ناآ ‌منابع‌روان‌شناسی،‌بر‌نقش‌و‌تأثیر‌خواسته‌ها،‌انگیزه‌ها‌‌)آ ‌برخی‌از 2(‌رؤیای‌صادق:‌در
‌آن‌به‌چشم‌نمی‌خورد.‌ ‌تأثیر‌خواسته‌ها‌و‌انگیزه‌ها‌در ‌از‌خواب‌های‌معمولی‌است‌و‌نشانه‌ای‌از ‌این‌بخش‌مقصود‌ما‌است،‌خواب‌هایی‌می‌باشد‌که‌فراتر آنچه‌در
‌زمان‌بیداری‌به‌هیچ‌وجه‌به‌آن‌توجه‌نداشته‌و‌هیچ‌گونه‌‌دغدغۀ‌فکری‌و‌ذهنی‌نسبت‌به‌آن‌نداشته‌است،‌ ‌رؤیای‌صادق‌مشاهدۀ‌حادثه‌ای‌است‌که‌فرد‌در ‌از منظور
‌اموری‌حکایت‌می‌کنند‌که‌ ،‌برخی‌خواب‌ها‌و‌رؤیاها‌از ‌مدتی‌حادثه‌ای‌که‌در‌خواب‌می‌بیند؛‌به‌هنگام‌بیداری‌جامۀ‌عمل‌به‌خود‌می‌پوشد.‌به‌‌عبارت‌‌دیگر ولی‌پس‌از
‌آینده‌اتفاق‌می‌افتد،‌اموری‌نیست‌که‌بتوان‌آن‌را‌در‌ ‌آینده‌اتفاق‌می‌افتند،‌بدون‌اینکه‌هم‌اکنون‌علت‌و‌عوامل‌آن‌وجود‌داشته‌باشد.‌این‌گونه‌حوادثی‌که‌در در
‌مرزهای‌زمان‌حال‌گذر‌ ‌آن‌ها‌از ‌و‌با‌ابزار‌حسی‌و‌تجربی‌مشاهده‌کرد،‌زیرا‌ابزارهای‌حسی‌و‌تجربی،‌زمان‌مند‌و‌مکان‌مند‌هستند‌و‌نمی‌توان‌با‌استفاده‌از حال‌حاضر
‌این‌رو‌مشاهدۀ‌حوادث‌آینده‌در‌خواب‌را‌نمی‌توان‌با‌تبیین‌های‌تجربی‌توجیه‌کرد.‌بنابراین‌رؤیای‌ ‌آینده‌رخ‌خواهد‌داد.‌از کرد‌و‌پدیده‌هایی‌را‌مشاهده‌نمود‌که‌در
‌کند‌و‌حوادث‌ ‌زمان‌و‌مکان‌عبور ‌مرز ‌این‌واقعیت‌باشد‌که‌آدمی‌دارای‌بُعدی‌غیرمادی‌است‌و‌می‌تواند‌از‌طریق‌ارتباط‌با‌عالم‌وراءمادی،‌از صادقه‌می‌تواند‌نشانه‌ای‌از
:‌خوابی‌که‌ ‌آن‌ها‌عبارت‌اند‌از ‌رؤیای‌صادق‌سخن‌به‌میان‌آمده‌است‌که‌برخی‌از ‌موارد‌بسیاری‌از ‌قرآن‌کریم‌در آینده‌را‌آن‌گونه‌که‌پدید‌خواهد‌آمد،‌مشاهده‌نماید.‌در
‌کودکی‌دید‌و‌در‌خواب‌مشاهده‌کرد‌که‌خورشید‌و‌ماه‌با‌یازده‌ستاره‌به‌او‌کُرنش‌می‌کنند‌)یوسف‌:‌4(.‌همچنین‌هنگامی‌که‌حضرت‌یوسف‌در‌ حضرت‌یوسف‌در
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گاه‌کرد‌)یوسف‌:‌‌41(.‌و‌نیز‌می‌توان‌ ‌تحقق‌خوابشان‌آ ‌آن‌ها‌را‌از زندان‌بود،‌دو‌تن‌از‌هم‌بندان‌او‌خواب‌های‌خود‌را‌برای‌حضرت‌یوسف‌بازگو‌کردند‌و‌حضرت‌یوسف‌نیز
‌بگذارند‌)یوسف‌:‌42(.‌ ‌آن‌باعث‌شد‌که‌مصریان‌هفت‌سال‌خشکسالی‌را‌به‌خوبی‌پشت‌سر گاهی‌از به‌واقع‌شدن‌خوابی‌که‌حاکم‌مصر‌دیده‌بود‌اشاره‌کرد‌که‌آ

نی که دل䐧لت بر تجرد نفس انسانی دارد  	 آیات قرآ
‌:‌42(‌یعنی:‌خداوند‌ارواح‌را‌به‌هنگام‌مرگ‌قبض‌ نفُسَ‌حِینَ‌مَوْتِهَا«‌)زمر

َ
ْْ剧ی‌ا

ّ
‌بدن‌اشاره‌دارد؛‌مانند:‌»ا‌ಕُ開َیَتَوَفَ 1(‌مجموعه‌آیاتی‌است‌که‌به‌مرحلۀ‌جدا‌شدن‌روح‌از

نْفُسِهِمْ«‌)نساء‌:‌97(‌یعنی:‌کسانی‌که‌فرشتگان‌)قبض‌ارواح(،‌روح‌آن‌ها‌را‌گرفتند‌درحالی‌که‌به‌خویشتن‌ستم‌کرده‌
َ
اهُمُ‌الْمَل䐧َئِکَةُ‌ظَالِمِي‌أ

ّ
ذِینَ‌تَوَفَ

ّ
‌الَ می‌کند؛‌»إِنَّ

‌این‌موقع(‌فرستادگان‌ما‌جان‌او‌را‌می‌گیرند.‌همان‌گونه‌ تْهُ‌رُسُلُنَا«‌)انعام‌:‌۶1(‌یعنی:‌تا‌زمانی‌که‌یکی‌از‌شما‌را‌مرگ‌فرا‌رسد؛‌)در
ّ
حَدَکُمُ‌الْمَوْتُ‌تَوَفَ

َ
ی‌إِذَا‌جَاءَ‌أ بودند؛‌»حَتَّ

‌این‌آیات‌به‌دست‌می‌آید؛‌به‌هنگام‌مرگ،‌فرستادگان‌الهی‌جان‌انسان‌ها‌را‌به‌صورت‌تمام‌و‌کامل‌دریافت‌می‌کنند.‌این‌گونه‌دریافت،‌با‌آنچه‌ما‌به‌ که‌به‌روشنی‌از
‌ابعاد‌وجود‌انسان‌را‌که‌همان‌روح‌و‌نفس‌باشد،‌امری‌ ‌آن‌که‌بُعدی‌از ‌نخواهد‌بود،‌مگر ‌افراد‌می‌بینیم‌که‌بدنشان‌متل䐧شی‌می‌شود،‌سازگار هنگام‌مرگ‌بعضی‌از

مجرد‌و‌غیرمادی‌بدانیم.‌

یْتُهُ‌وَنَفَخْتُ‌فِیهِ‌مِن‌رُوحِي‌فَقَعُوا‌لَهُ‌سَاجِدِینَ«‌)ص‌:‌ 2(‌آیاتی‌که‌هنگام‌بیان‌رابطۀ‌انسان‌با‌خدا،‌نفس‌و‌روح‌انسان‌را‌به‌خداوند‌منسوب‌می‌کند؛‌مانند:‌»فَإِذَا‌سَوَّ
ب‌و‌دارای‌اجزاء‌نمی‌باشد؛‌بنابراین‌منسوب‌

َ
‌آن‌دمیدم،‌برای‌او‌به‌سجده‌افتید.‌خداوند‌موجود‌مادی،‌مُرکّ ‌روح‌خود‌در 72(‌یعنی:‌هنگامی‌که‌آن‌را‌نظام‌بخشیدم‌و‌از

شدن‌روح‌انسان‌به‌خدا،‌گویای‌این‌است‌که‌با‌خداوند‌سنخیت‌دارد،‌بنابراین‌ل䐧زم‌است‌روح‌انسان‌فاقد‌ویژگی‌های‌مادی‌باشد.‌

طْفَةَ‌عَلَقَةً‌فَخَلَقْنَا‌الْعَلَقَةَ‌
ّ
‌خَلَقْنَا‌النُ ‌مَکِینِ،‌ثُمَّ ‌جَعَلْنَاهُ‌نُطْفَةَ‌فِي‌قَرارٍ ن‌طِینٍ‌ثُمَّ نسَانَ‌مِن‌سُل䐧َلَةٍ‌مِّ ِ䐥ْبرای‌خلقت‌روح:‌»وَلَقَدْ‌خَلَقْنَا‌ال‌ ‌عبارت‌آفرینش‌دیگر 3(‌استفاده‌از

‌گِل‌آفریدیم؛‌ حْسَنُ‌لْخَالِقِینَ«‌)مؤمنون‌:‌‌12تا‌14(‌یعنی:‌و‌ما‌انسان‌را‌از‌عصاره‌ای‌از
َ
‌أ ُ ّಕَ闙فَتَبَارَكَ‌ا‌ نَاهُ‌خَلْقًا‌آخَرَ

ْ
نشَأ

َ
‌أ مُضْغَةً‌فَخَلَقْنَا‌الْمُضْغَةَ‌عِظَامًا‌فَکَسَوْنَا‌الْعِظَامَ‌لَحْمًا‌ثُمَّ

‌دادیم؛‌سپس‌نطفه‌را‌به‌صورت‌علقه‌)خون‌بسته‌(،‌و‌علقه‌را‌به‌صورت‌مضغه‌)چیزی‌شبیه‌گوشت‌جویده‌شده‌(،‌و‌ ‌قرارگاه‌مطمئن‌)رحم(‌قرار سپس‌او‌را‌نطفه‌ای‌در
مضغه‌را‌به‌صورت‌استخوان‌هایی‌درآوردیم؛‌و‌بر‌استخوان‌ها‌گوشت‌پوشاندیم؛‌سپس‌آن‌را‌آفرینش‌تازه‌ای‌دادیم؛‌پس‌بزرگ‌است‌خدایی‌که‌بهترین‌آفرینندگان‌
‌»خَلْقاً‌آخَر«‌یاد‌شده‌است‌که‌نشان‌ ‌مرحلۀ‌دمیدن‌روح‌به‌بدن‌انسان‌با‌تعبیر ‌انسان‌ها.‌از است.‌این‌آیه‌به‌خلقت‌و‌آفرینش‌انسان‌اشاره‌می‌کند‌و‌نه‌فرد‌خاصی‌از

‌آن‌به‌»آفرینش‌دیگر«‌تعبیر‌شده‌است.‌ می‌دهد‌اصوا➏‌مرحله‌دمیده‌شدن‌روح‌چنان‌با‌فرآیند‌پیدایش‌بدن‌مادی‌تفاوت‌دارد‌که‌از

‌می‌گیرند،‌ ‌زمرۀ‌این‌دسته‌قرار ‌آن‌به‌منزلۀ‌امری‌وجودی‌تعبیر‌می‌کند.‌از‌جمله‌آیاتی‌که‌در ‌نمی‌کند،‌بلکه‌از 4(‌آیاتی‌که‌نه‌تنها‌مرگ‌را‌به‌نیستی‌و‌نابودی‌تفسیر
‌نَفْسٍ‌

ّ
‌انسانی‌مرگ‌را‌می‌چشد،‌سپس‌شما‌را‌به‌سوی‌ما‌بازمی‌گردانند.‌»کُلُ ‌إِلَیْنَا‌تُرْجَعُونَ«‌)عنکبوت‌:‌۵7(‌یعنی:‌هر ‌نَفْسٍ‌ذَائِقَةُ‌الْمَوْتِ‌ثُمَّ

ُ
آیات‌ذیل‌هستند:‌»کُلّ

«‌)آل‌عمران‌:‌‌18۵(‌یعنی:‌هر‌کسی‌مرگ‌را‌ ‌مَتَاعُ‌الْغُرُورِ
ّ
䐧َنْیَا‌إِل ‌وَمَا‌الْحَیَاةُ‌الدُّ ةَ‌فَقَدْ‌فَازَ دْخِلَ‌الْجَنَّ

ُ
‌وَ‌أ ارِ حَ‌عَنِ‌النَّ وْنَ‌أجُورَکُمْ‌یَوْمَ‌الْقِیَامَةِ‌فَمَن‌زُحْزِ

ّ
مَا‌تُوَفَ ذَائِقَةُ‌الْمَوْتِ‌وَإِنَّ

‌آتش‌)دوزخ(‌دور‌شده،‌و‌به‌بهشت‌وارد‌شوند‌نجات‌یافته‌و‌رستگار‌شده‌اند‌ ‌قیامت‌خواهید‌گرفت؛‌آن‌ها‌که‌از ‌روز ‌کامل‌در می‌چشد؛‌و‌شما‌پاداش‌خود‌را‌به‌طور
‌به‌نفس‌نسبت‌داده‌می‌شود‌ ‌رفته‌و‌فعل‌چشیدن‌نیز ‌این‌آیات‌برای‌اشاره‌به‌مرگ،‌تعبیر‌»چشیدن‌مرگ«‌به‌کار و‌زندگی‌دنیا،‌چیزی‌جز‌سرمایۀ‌فریب‌نیست!‌در
‌مرگ‌صحیح‌نمی‌بود.‌بنابراین‌حقیقت‌وجود‌انسان‌چیزی‌عل䐧وه‌بر‌بدن‌مادی‌است‌که‌پس‌از‌ و‌روشن‌است‌که‌اگر‌مرگ‌نیستی‌و‌نابودی‌بود،‌چنین‌تعبیری‌از
‌قالب‌یک‌امر‌مجرد‌به‌نام‌»نفس«‌ادامه‌می‌دهد؛‌بنابراین‌نفس‌و‌روح‌انسان‌امری‌مجرّد‌و‌غیرمادی‌می‌باشد‌و‌همین‌روح‌است‌که‌به‌ مرگ‌بدن،‌به‌حیات‌خود‌در

هنگام‌مرگ،‌طعم‌آن‌را‌می‌چشد.‌

وایاتی که اشاره بر تجرد نفس انسان دارد  	 ر
وا‌لِلْمَوْتِ‌ ‌نهج‌البل䐧غه‌می‌فرمایند‌»وَ‌اسْتَعِدُّ 1(‌مواردی‌که‌دنیا‌را‌به‌عنوان‌گذرگاهی‌برای‌رسیدن‌به‌سرای‌دیگر‌معرفی‌کرده‌است.‌امیرالمؤمنین‌علی‌علیه‌السل䐧م‌در
‌سُبْحَانَهُ‌لَمْ‌یَخْلُقْکُمْ‌عَبَثاً‌وَ‌لَمْ‌یَتْرُکْکُمْ‌سُدًی«‌)نهج‌البل䐧غه،‌خطبۀ‌ َ َಕّ闙ا‌ ‌فَاسْتَبْدَلُوا،‌فَإِنَّ نْیَا‌لَیْسَتْ‌لَهُمْ‌بِدَارٍ ‌الدُّ نَّ

َ
کُمْ،‌وَ‌کُونُوا‌قَوْماً‌صِیحَ‌بِهِمْ‌فَانْتَبَهُوا‌وَ‌عَلِمُوا‌أ

َ
ظَلّ
َ
فَقَدْ‌أ

۶4(‌یعنی:‌و‌آماده‌مرگ‌باشید‌که‌بر‌شما‌سایه‌افکنده‌است‌و‌از‌کسانی‌باشید‌که‌آنها‌را‌بانگ‌زدند‌و‌بیدار‌شدند‌و‌دانستند‌که‌دنیا‌سرای‌ابدی‌آنان‌نیست،‌لذا‌آن‌
نْیَا‌ ‌الدُّ ةِ‌عَمَلَهَا؛‌فَإِنَّ ‌آن‌است‌که‌خدای‌سبحان‌شما‌را‌بیهوده‌نیافریده‌و‌بی‌هدف‌رها‌نکرده‌است!؛‌»وَ‌اعْمَلُوا‌لِلْجَنَّ را‌با‌سرای‌آخرت‌مبادله‌کردند;‌اینها‌همه‌به‌خاطر
یَال«‌)نهج‌البل䐧غه،‌خطبۀ‌132(‌یعنی:‌و‌برای‌ ‌لِلزِّ هُورَ

ُ
‌وَ‌قَرِّبُوا‌الظّ وْفَازٍ

َ
،‌فَکُونُوا‌مِنْهَا‌عَلَی‌أ ‌الْقَرَارِ ‌إِلَی‌دَارِ

َ
عْمَال

َ
ْْ剧دُوا‌مِنْهَا‌ا ‌مُقَامٍ،‌بَلْ‌خُلِقَتْ‌لَکُمْ‌مَجَازاً،‌لِتَزَوَّ لَمْ‌تُخْلَقْ‌لَکُمْ‌دَارَ

بهشت‌)جاویدان(‌عمل‌شایسته‌آن‌را‌انجام‌دهید.‌)بدانید(‌دنیا‌به‌عنوان‌اقامتگاه‌همیشگی‌شما‌خلق‌نشده،‌بلکه‌به‌عنوان‌گذرگاه‌شما‌آفریده‌شده‌است‌تا‌
هَا‌ یُّ

َ
‌آن‌باشید‌و‌مرکبها‌را‌برای‌ترک‌دنیا‌آماده‌کنید!؛‌»أ ‌آن‌زاد‌و‌توشه‌اعمال‌صالح‌برای‌سرای‌جاودانی‌برگیرید،‌اکنون‌که‌چنین‌است‌به‌سرعت‌آماده‌کوچ‌کردن‌از از

‌است‌و‌آخرت‌خانۀ‌جاودانه،‌ ،‌فَخُذُوا‌مِنْ‌مَمَرِّکُمْ‌لِمَقَرِّکُمْ«‌)نهج‌البل䐧غه،‌خطبۀ‌203(‌یعنی:‌ای‌مردم!‌دنیا‌تنها‌سرای‌عبور ‌قَرَارٍ ‌وَ‌ا剦ْْخِرَةُ‌دَارُ ‌مَجَازٍ نْیَا‌دَارُ
مَا‌الدُّ اسُ،‌إِنَّ النَّ

‌آخرت(،‌توشه‌برگیرید.‌در‌همۀ‌این‌روایات‌امام‌علی‌علیه‌السل䐧م‌بر‌گذرگاه‌بودن‌دنیا‌تأکید‌ ‌این‌گذرگاه‌خود‌برای‌محل‌استقرار‌خویش‌)در حال‌که‌چنین‌است‌از
‌یک‌منطقه‌یا‌مرحله‌به‌منطقه‌یا‌مرحلۀ‌دیگر‌منتقل‌شود‌و‌اگر‌حقیقت‌و‌هویت‌انسان‌همین‌بدن‌ فرمودند‌و‌روشن‌است‌که‌گذرگاه‌زمانی‌است‌که‌شخص‌از

‌مرگ‌متل䐧شی‌می‌شود‌بود،‌گذرگاه‌بودن‌دنیا‌معنا‌نداشت.‌ مادی‌که‌چند‌روز‌پس‌از

‌مرگ‌را‌برای‌آن‌ها‌توضیح‌داده‌ ‌مرگ‌سؤال‌کرده‌اند‌و‌حضرت‌نیز‌حال䐧ت‌پس‌از ‌امام‌معصوم‌دربارۀ‌سرنوشت‌ارواح‌مؤمنین‌و‌کفار‌پس‌از 2(‌روایاتی‌که‌برخی‌افراد‌از
‌ما‌ ‌قال:‌قال‌ابو‌عبدا‌ಕ開:‌ان‌ارواح‌المؤمنین‌لفی‌شجره‌من‌الجنه‌یاکلون‌من‌طعامها‌و‌یشربون‌من‌شرابها،‌ویقولون‌أقم‌الساعه‌لنا‌و‌انجز است.‌»عن‌ابی‌بصیر
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‌دارد‌که‌از‌خوراک‌ ‌درختی‌قرار ‌بهشت‌در وعدتنا‌و‌الحق‌آخرنا‌باولناه«‌)کلینی،‌ص‌244(‌یعنی:‌حضرت‌امام‌صادق‌علیه‌السل䐧م‌فرمود‌به‌درستی‌که‌ارواح‌مؤمنان‌در
‌. ‌و‌ما‌را‌با‌نیاکان‌خود‌گرد‌هم‌آور ‌و‌وعده‌ای‌را‌که‌به‌ما‌داده‌ای‌محقق‌ساز ‌نوشیدنی‌آن‌می‌نوشند‌و‌می‌گویند:‌خداوندا!‌آخرت‌را‌برای‌ما‌برپا‌دار آن‌تناول‌می‌کنند،‌و‌از
‌ما‌وعدتنا‌و‌ل‌䐧تلحق‌ روایت‌دیگر‌چنین‌است:‌»عن‌ابی‌عبدا‌ಕ開،‌قال‌:‌سالته‌عن‌ارواح‌المشرکین،‌فقال:‌في‌النار‌معذبون،‌یقولون‌ربنا‌ل‌䐧تقم‌لنا‌الساعه‌ول‌䐧تنجز
‌آتش‌عذاب‌می‌شوند‌و‌به‌خداوند‌می‌گویند:‌خداوندا!‌آخرت‌را‌ ‌امام‌صادق‌دربارۀ‌ارواح‌مشرکان‌پرسیدم.‌پس‌فرمود:‌در آخرنا‌باولنا«‌)کلینی،‌ص‌24۵(‌یعنی:‌از
:‌»عن‌ابی‌عبد‌ا‌ಕ開ا‌ಕ開قال‌اذا‌مات‌المیت‌اجتمعوا‌ .‌روایت‌دیگر‌عبارت‌است‌از ‌و‌ما‌را‌با‌نیاکانمان‌گرد‌هم‌نیاور ‌و‌وعده‌ای‌را‌که‌به‌ما‌داده‌ای‌محقق‌نساز برپا‌مدار
عنده‌یسالونه‌عمن‌مضی،‌وعمن‌بقی‌فان‌کان‌مات‌و‌لم‌یرد‌علیهم‌قالوا:‌قد‌هوی‌هوی‌و‌یقول‌بعضهم‌لبعض‌دعوه‌حتی‌یسکن‌عما‌مر‌علیه‌الموت«‌)کلینی،‌
‌گذشته‌اند‌و‌کسانی‌که‌ ‌او‌دربارۀ‌کسانی‌که‌در ص‌244(‌یعنی:‌از‌حضرت‌امام‌صادق‌نقل‌شده‌که‌فرمودند‌هنگامی‌که‌فردی‌بمیرد‌ارواح‌دیگران‌گرد‌او‌می‌آیند‌و‌از
‌ارواح‌به‌برخی‌دیگر‌می‌گویند:‌این‌شخص‌‌ ‌بین‌رفته‌است‌و‌بعضی‌از باقی‌مانده‌اند‌سؤال‌می‌کنند؛‌پس‌اگر‌فردی‌بمیرد‌و‌به‌آنان‌ملحق‌شده‌باشد،‌گویند‌که‌او‌از
‌مرگ‌و‌بعد‌از‌ ‌این‌روایات‌به‌دست‌می‌آید،‌پس‌از ‌او‌وارد‌شده‌است،‌آسایش‌یابد.‌همان‌گونه‌که‌از ‌گذشته‌را‌رها‌سازید‌تا‌از‌دشواری‌هایی‌که‌هنگام‌مرگ‌بر تازه‌در
‌عذاب‌به‌سر‌می‌برند.‌ ‌و‌مشرکان‌در ‌نعمت‌و‌ارواح‌کفار ‌بین‌نمی‌رود‌و‌روح‌افراد‌باقی‌می‌ماند،‌به‌گونه‌ای‌که‌ارواح‌مؤمنان‌در آنکه‌بدن‌مادی‌متل䐧شی‌شد،‌انسان‌از

‌نیست‌که‌برای‌همۀ‌انسان‌ها‌یک‌نفس‌وجود‌داشته‌باشد؛‌بلکه‌هر‌ ویژگی‌دیگری‌که‌فل䐧سفه‌به‌نفس‌نسبت‌می‌دهند‌این‌است‌که‌اوا➏،‌در‌جهان‌هستی‌این‌طور
‌انسان‌هویت واحدی‌دارد‌که‌تمام‌صفات‌و‌افعال‌و‌کردار‌خویش‌ ‌انسان‌دارای‌چند‌نفس‌نیست؛‌چرا‌هر ‌دارد.‌ثانیاً،‌هر ‌انسان‌های‌دیگر انسانی،‌یک‌نفس‌مجزّا‌از
،‌اینکه‌انسان‌کارهای‌مختلفی‌انجام‌می‌دهد،‌نشان‌دهندۀ‌چندشخصیتی‌بودن‌و‌نفوس‌متعدد‌برای‌یک‌انسان‌نیست؛‌ را‌به‌آن‌نسبت‌می‌دهد.‌به‌‌عبارت‌‌دیگر

‌یک‌نفس‌واحد‌سرچشمه‌می‌گیرند. بلکه‌همۀ‌این‌فعالیت‌ها‌از

 آغاز و پایان نفس

‌به‌وجود‌آمدن‌نفس،‌نظریات‌متفاوتی‌دارند.‌برخی‌نفس‌را‌قدیم‌و‌برخی‌حادث‌می‌دانند.‌قدیم‌بودن‌نفس‌یعنی‌نفس‌همیشه‌بوده‌است،‌ ‌مورد‌آغاز فل䐧سفه‌در
‌ازل‌بوده‌و‌هیچ‌گاه‌ایجاد‌نشده‌است،‌زیرا‌همیشه‌وجود‌داشته‌است.‌همچنین‌قدیم‌بودن‌نفس‌ ،‌نفس‌از یعنی‌زمانی‌نبوده‌که‌نفس‌نبوده‌باشد.‌به‌‌عبارت‌‌دیگر
‌ابتدا‌کامل‌بوده‌است‌و‌چنین‌نبوده‌که‌در‌طول‌زمان‌و‌به‌تدریج،‌نقص‌و‌کاستی‌خود‌را‌برطرف‌و‌به‌کمال䐧ت‌ ‌نفس‌ایجاد‌نمی‌شود،‌یعنی‌نفس‌از یعنی‌تغییری‌در
‌زمانی‌مشخص‌به‌وجود‌آمده‌است.‌همچنین‌اگر‌نفس‌را‌حادث‌بدانیم‌ ‌ابتدا‌وجود‌نداشته‌و‌در ‌یعنی‌نفس‌از جدیدی‌دست‌پیدا‌کند.‌حادث‌بودن‌نفس‌نیز
‌ابتدا‌کامل‌نبوده‌و‌در‌طول‌زمان‌و‌به‌تدریج،‌نقص‌و‌کاستی‌خود‌را‌برطرف‌کرده‌و‌کامل‌تر‌ ‌نفس‌ایجاد‌می‌شود،‌زیرا‌نفس‌از ‌ابتدای‌پیدایش‌آن،‌تغییراتی‌در یعنی‌از

‌میان‌فیلسوفان،‌برخی‌مانند‌افل䐧طون‌نفس‌انسانی‌را‌قدیم‌شمرده‌اند.‌ می‌شود.‌از

‌آن‌ ‌دو‌حال‌خارج‌نیست؛‌یا‌علّت‌این‌امر افل䐧طون‌و‌پیروانش‌دست‌کم‌دو‌دلیل‌بر‌قدیم‌بودن‌نفس‌اقامه‌کرده‌اند:‌براساس‌دلیل‌اول،‌اگر‌نفس‌حادث‌باشد‌از
‌حالت‌اول،‌ بوده‌که‌نفس‌انسانی‌فاقد‌ماده،‌قُوّه‌و‌زمینۀ‌ل䐧زم‌برای‌تحقق‌بوده‌است‌یا‌اینکه‌علت‌پدیدآورندۀ‌نفس‌چنین‌توانایی‌و‌قدرتی‌را‌نداشته‌است.‌در
ل䐧زم‌است‌که‌نفس‌انسانی‌دارای‌ماده‌و‌قوۀ‌قبلی‌باشد؛‌درحالی‌که‌نفس‌انسان‌مجرد‌است‌و‌مجرد‌بودن‌نفس‌انسان‌به‌این‌معنا‌است‌که‌فاقد‌هرگونه‌ماده،‌
قوّه‌و‌زمینۀ‌قبلی‌است؛‌بنابراین‌فرض‌نخست‌منتفی‌است.‌اکنون‌به‌سراغ‌فرض‌دوم‌می‌رویم.‌این‌فرض‌نیز‌منتفی‌است،‌زیرا‌روشن‌است‌که‌علت‌فاعلیِ‌نفس‌
‌این‌رو،‌فرض‌عدم‌قدرت‌خداوند‌بر‌خلقت‌نفس‌انسان،‌مستلزم‌محدود‌شمردن‌قدرت‌خداوند‌است‌و‌این‌ خداوند‌است‌و‌او‌نفس‌انسان‌را‌خلق‌کرده‌است.‌از
‌افل䐧طون،‌بیشتر‌فیلسوفان‌نفس‌انسان‌را‌حادث‌میدانند.‌ ‌آنکه‌نفس‌انسانی‌را‌قدیم‌بشماریم.‌برخل䐧ف‌نظر برخل䐧ف‌ادلۀ‌عقلی‌می‌باشد؛‌بنابراین‌چاره‌ای‌نیست‌جز
‌، ‌طرفی‌بدن‌حادث‌است،‌بنابراین‌نفس‌نیز‌حادث‌است.‌از‌طرف‌دیگر ‌دارد‌و‌همراه‌با‌آن‌حادث‌می‌شود‌و‌از ‌آن‌ها،‌نفس‌برای‌ایجاد‌شدن‌به‌بدن‌مادی‌نیاز ازنظر
‌نتیجه،‌ ‌ابتدا‌ناقص‌و‌ضعیف‌است‌و‌پس‌از‌طی‌کردن‌مراحلی،‌به‌قوت‌می‌رسد.‌در نیازمندی‌نفس‌ناطقه‌به‌قوا‌و‌آل䐧ت‌ادراکی‌و‌تحریکی،‌نشان‌می‌دهد‌که‌نفس‌در

روشن‌می‌شود‌که‌نفس،‌جوهری‌قدیم‌نیست؛‌بلکه‌حادث‌است.‌

نسَانَ‌ ِ䐥ْلت‌دارد،‌آیات‌»وَلَقَدْ‌خَلَقْنَا‌ال䐧آیات‌قرآن‌شاید‌صریح‌ترین‌بیانی‌که‌بر‌حادث‌بودن‌نفس‌دل‌ کید داشته اند.‌در آیات و روایات نیز به حادث بودن نفس انسان تأ
نَاهُ‌خَلْقًا‌آخَرَ‌

ْ
نشَأ

َ
‌أ طْفَةَ‌عَلَقَةً‌فَخَلَقْنَا‌الْعَلَقَةَ‌مُضْغَةً‌فَخَلَقْنَا‌الْمُضْغَةَ‌عِظَامًا‌فَکَسَوْنَا‌الْعِظَامَ‌لَحْمًا‌ثُمَّ

ّ
‌خَلَقْنَا‌النُ ‌مَکین‌ثُمَّ ‌جَعَلْنَاهُ‌نُطْفَةً‌فِی‌قرارٍ ن‌طین‌ثُمَّ مِن‌سُل䐧َلَةٍ‌مِّ

‌دادیم؛‌سپس‌نطفه‌ ‌قرارگاه‌مطمئن‌)رحم(‌قرار ‌گِل‌آفریدیم؛‌سپس‌او‌را‌نطفه‌ای‌در حْسَنُ‌الْخَالِقِینَ«‌)مؤمنون‌:‌‌12تا‌14(‌یعنی:‌و‌ما‌انسان‌را‌از‌عصاره‌ای‌از
َ
‌أ ُ ّಕَ闙فَتَبَارَكَ‌ا

را‌به‌صورت‌علقه‌)خون‌بسته‌(،‌و‌علقه‌را‌به‌صورت‌مضغه‌)چیزی‌شبیه‌گوشت‌جویده‌شده‌(،‌و‌مضغه‌را‌به‌صورت‌استخوان‌هایی‌درآوردیم؛‌و‌بر‌استخوان‌ها‌گوشت‌
‌این‌آیات‌به‌تفصیل‌مراحل‌پیدایش‌انسان‌بازگو‌می‌شود.‌ پوشاندیم؛‌سپس‌آن‌را‌آفرینش‌تازه‌ای‌دادیم؛‌پس‌بزرگ‌است‌خدایی‌که‌بهترین‌آفرینندگان‌است.‌در
‌ادامه،‌مراحل‌گوناگون‌تکامل‌نطفه‌را‌تا‌رسیدن‌به‌مرحلۀ‌گوشت‌آلودشدن‌ نخست‌به‌مرحلۀ‌شکل‌گیری‌نطفه‌می‌پردازد‌که‌انسان‌موجودی‌مادی‌است‌و‌در
نَاهُ‌خَلْقًا‌

ْ
نشَأ

َ
‌زمانی‌است،‌مرحله‌ای‌جدید‌را‌تبیین‌می‌کند‌که‌با‌مراحل‌قبلی‌کاما➏‌تفاوت‌دارد‌)أ ر

ُ
خّ
َ
«‌که‌نشان‌دهندۀ‌تَأ ‌کلمه‌»ثُمَّ بیان‌می‌کند‌و‌سپس‌با‌استفاده‌از

اهُ‌وَنَفَخَ‌فِیهِ‌ ‌سَوَّ ‌آیۀ‌دیگری‌می‌خوانیم:‌»ثُمَّ ‌آیه،‌گویای‌آن‌است‌که‌این‌آفرینشِ‌نو‌با‌ماده‌ای‌که‌پیشتر‌وجود‌داشته‌است‌کاما➏‌تفاوت‌دارد.‌در (.‌این‌بخش‌از آخَرَ
‌وی‌دمید؛‌و‌برای‌شما‌ ‌روح‌خویش‌در فْئِدَةَ‌قَلِیل‌䐧ما‌تَشْکُرُونَ«‌)سجده‌:‌9(‌یعنی:‌سپس‌)اندام(‌او‌را‌موزون‌ساخت‌و‌از

َ
ْْ剧وَا‌ بْصَارَ

َ
ْْ剧مْعَ‌وَا مِن‌رُوحِهِ‌وَجَعَلَ‌لَکُمُ‌السَّ

‌ایجاد‌ ‌نفخ‌روح‌نیز ‌نفخ‌روح‌به‌میان‌آمده‌است‌و‌مقصود‌از ‌این‌آیۀ‌شریفه‌سخن‌از ‌داد؛‌امّا‌کمتر‌شکر‌نعمت‌های‌او‌را‌بجا‌می‌آورید!‌در گوش‌و‌چشم‌ها‌و‌دل‌ها‌قرار
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‌䐧بال‌ ‌کالبد‌آدمی‌حادث‌می‌شود.‌با‌استدل䐧ل‌ها‌و‌آیاتی‌که‌در ‌آیه‌گواه‌آن‌است‌که‌نفس‌انسان‌موجودی‌است‌که‌به‌هنگام‌نفخ‌در ‌بدن‌است،‌بنابراین‌ظاهر روح‌در
‌مورد‌پایان‌و‌مقصد‌نفس‌نیز‌ ذکر‌شد،‌اصلِ‌حدوث‌نفس‌ثابت‌می‌شود؛‌اما‌اینکه‌این‌حدوث‌چگونه‌است،‌به‌مبانی‌هر‌یک‌از‌فل䐧سفه‌بستگی‌دارد.‌فل䐧سفه‌در
‌بین‌خواهد‌رفت‌و‌باقی‌بودن‌یعنی‌همیشه‌و‌تا‌اَبَد‌خواهد‌بود‌و‌از‌ نظریات‌متفاوتی‌دارند.‌برخی‌نفس‌را‌باقی‌و‌برخی‌آن‌را‌فانی‌می‌دانند.‌فانی‌بودن‌یعنی‌نفس‌از

‌این‌زمینه‌را‌با‌هم‌بررسی‌می‌کنیم: بین‌نخواهد‌رفت.‌اکنون‌نظریات‌مختلف‌در

وحانیةالبقاء   	 وحانیةالحُدوث و ر  نفس از نظر افل䐧طون، ارسطو و مَشّائیان: ر
‌به‌شکل‌روحانی‌و‌غیرمادّی‌باقی‌می‌ماند.‌تا‌پیش‌از‌ ‌مرگ‌بدن‌نیز آغاز‌خلقتش‌روحانی‌و‌غیرمادی‌بوده،‌سپس‌به‌بدن‌تعلق‌گرفته‌و‌بعد‌از ‌ یعنی‌نفس‌در
‌مورد‌حدوث‌و‌قدوم‌نفس‌ ‌بیان‌شد،‌افل䐧طون‌و‌ارسطو‌در ‌که‌قبا➏‌نیز ‌میان‌حکما‌همین‌نظریه‌بوده‌است.‌البته‌همانطور ‌و‌مقبول‌در صدرالمتألهین،‌نظریۀ‌مشهور

‌اختل䐧ف‌دارند.‌تفاوت‌دیدگاه‌افل䐧طون‌و‌ارسطو‌آن‌است‌که‌افل䐧طون‌به‌قدم‌روحانی‌و‌ارسطو‌به‌حدوث‌روحانی‌نفس‌معتقد‌است.‌ با‌یکدیگر

‌پیروان‌ارسطو،‌مانند‌ابن‌سینا‌این‌چنین‌ ‌اینه‌که‌بگیم‌نظر ‌برخی‌منابع‌اومده‌که‌ارسطو‌نفس‌رو‌روحانیةالبقاء‌‌می‌دونه،‌اما‌دقیق‌تر :‌اگرچه‌در کمی‌ساده‌تر
‌بین‌می‌ره. ‌مرگ‌بدن،‌نفس‌هم‌از ‌ارسطو،‌نفس‌و‌بدن‌رابطۀ‌اتحادی‌دارند‌و‌این‌اتحاد،‌کامل‌هست؛‌تا‌اونجا‌که‌پس‌از ‌ارسطو.‌از‌نظر هست،‌نه‌نظر

‌اینکه‌تواناییِ‌کسبِ‌نفسِ‌روحانی‌را‌به‌دست‌آورد،‌نفس‌به‌آن‌تعلق‌می‌گیرد.‌ آن‌ها‌معتقد‌هستند‌ابتدا‌باید‌بدن‌به‌وجود‌بیاید‌و‌بعد‌از

‌آغاز‌حدوث‌و‌خلقتش‌روحانی‌است،‌ولی‌برای‌حادث‌شدن‌به‌بدن‌و‌جسم‌نیازمند‌است. بنابراین‌نفس‌اگرچه‌در

یه: جسمانیةالحدوث و جسمانیة البقاء 	 یالیست ها(، متکلّمان، محدثان، طباعیه و دَهر نفس از نظر مادّی گرایان )ماتر
‌ادامۀ‌حیاتش‌نیز‌مادی‌باقی‌می‌ماند. ‌ابتدای‌حدوث‌و‌خلقتش‌جسمانی‌و‌مادی‌است‌و‌در یعنی‌نفس‌در

وحانیة الحدوث و جسمانیةالبقاء.  	  نفس از نظر اهل تناسخ: ر
‌ابتدا‌به‌صورت‌روحانی‌و‌مجرّد‌به‌وجود‌می‌آید؛‌ولی‌بقای‌آن‌جسمانی‌است. یعنی‌نفس‌در

وحانیةالبقاء .  	  نفس از نظر مل䐧صدرا و اهالی مکتب حکمت متعالیه: جسمانیةالحدوث و ر
‌تکامل،‌تجرّد‌پیدا‌می‌کند‌و‌روحانی‌می‌گردد.‌این‌نظریه،‌ابداع‌مل䐧صدرا‌است‌و‌هیچ‌ ‌اثر ‌ابتدای‌حدوثش‌جسمانی‌و‌متعلق‌به‌عالم‌مادی‌است؛‌ولی‌در یعنی‌نفس‌در

‌وی‌ندارد: ‌میان‌فیلسوفان‌یونانی‌و‌مسلمان‌پیش‌از سابقه‌ای‌در

النفسُ‌فِی‌الحُدوثِ‌جسمانیةٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَ‌فِی‌البَقاءِ‌تکونُ‌روحانیةٌ

 ابزار ادراک از نظر فل䐧سفه

ازنظر‌فل䐧سفه،‌هنگامی‌که‌انسان‌به‌دنیا‌می‌آید،‌ابزارهایی‌برای‌درک‌جهان‌اطراف‌و‌خود‌دارد.‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌اختل䐧ف‌های‌فل䐧سفه،‌همین‌جا‌است‌که‌آیا‌آن‌ها‌همۀ‌
‌ابزارهای‌ .‌اکنون‌به‌بررسی‌هریک‌از این‌ابزارها‌را‌معتبر‌می‌دانند‌یا‌خیر.‌فل䐧سفۀ‌مسلمان‌همۀ‌ابزارهای‌شناخت‌و‌معرفت‌را‌معتبر‌می‌دانند،‌اما‌برخی‌فل䐧سفه‌خیر

معرفت‌می‌پردازیم.

 ابزار حسی 	
این‌ابزار‌وسیله‌ای‌برای‌شناخت‌طبیعت‌است.‌حواس‌انسان‌آنچه‌را‌با‌ماده‌مرتبط‌است‌از‌طریق‌چشم،‌گوش،‌بینی،‌زبان‌و‌پوست‌به‌صورت‌جزئی‌ادراک‌می‌کند.

ابزار خیالی 	
‌آن‌شیء‌در‌ذهن‌باقی‌می‌ماند‌که‌به‌آن‌»صورت‌خیالی«‌می‌گویند.‌ ‌میان‌رفتن‌صورت‌مادی،‌تصویری‌غیرمادی‌از ‌آن‌که‌شناخت‌حسی‌صورت‌می‌پذیرد،‌با‌از پس‌از

صورت‌خیالی‌همان‌صورت محسوس است که مادّه در آن حضور ندارد.‌قوّه‌ای‌که‌این‌صورت‌خیالی‌را‌درک‌می‌کند،‌»قوّۀ‌خیال«‌است.

‌انسانه‌که‌صورت‌های‌خیالی‌رو‌درک‌می‌کنه.‌ :‌قوّه‌به‌معنای‌ابزار‌هست.‌یعنی‌خیال،‌ابزاری‌در کمی‌ساده‌تر

‌هنری‌و‌صنعتی‌از‌طریق‌آن‌پدید‌می‌آیند. ‌اختراعات،‌صنایع‌و‌آثار اهمیت‌این‌قوه‌ازآن‌رو‌است‌که‌بسیاری‌از

ابزار وهمی 	
‌ادراک‌ ‌این‌است‌که‌عقل،‌مفاهیم کلّی‌را‌بدون‌صورت‌می‌فهمد؛‌اما‌قوّۀ‌واهمه،‌مفاهیم‌را‌با صورت های جزئی‌درک‌می‌کند.‌در تفاوت‌قوّۀ‌واهمه‌و‌قوّۀ‌عاقله‌در

‌بقای‌آن‌ها‌نیازی‌به‌قوّۀ‌خیال‌نیست. معانی‌جزئی‌و‌موهوم،‌دخالت‌خیال‌نیز‌ضروری‌است؛‌هر‌چند‌در

‌اگرچه‌درک‌معانی‌است‌ولی‌معناهایی‌ ‌غیاب‌آن‌ها‌است‌و‌وظیفۀ‌وهم‌نیز وهم‌و‌تخیل‌جزو‌ادراکات‌جزئی‌هستند،‌به‌این‌دلیل‌که‌وظیفۀ‌تخیل،‌درک‌محسوسات‌در
را‌درک‌می‌کند‌که‌از‌محسوسات‌سرچشمه‌می‌گیرند.‌درک‌جزئیات‌متعلق‌به‌نفس‌ناطقه‌یا‌عقل‌نیست؛‌بلکه‌متعلق‌به‌نفس‌حیوانی‌است.

‌افل䐧طون‌که‌حدود‌‌2۵00سال‌پیش‌زندگی‌می‌کرده‌تا‌فل䐧سفۀ‌امروزی،‌ ‌اختل䐧فه.‌از ‌از ‌اون‌بحث‌های‌پیچیده‌و‌پر ‌فلسفه‌از کمی‌ساده‌تر:‌مبحث‌کلی‌و‌جزئی‌در
‌دارن،‌ ‌مقابل‌شما‌قرار ‌در ‌این‌زمینه‌وجود‌داشته.‌من‌خیلی‌خل䐧صه‌و‌آسون‌و‌با‌یک‌مثال‌بحث‌رو‌برات‌توضیح‌می‌دم:‌فرض‌کن‌‌3نفر بحث‌های‌مختلفی‌در
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‌اون‌ها‌مشاهده‌می‌کنی‌که‌مخصوص‌خودشونه،‌مثا➏‌رنگ‌مو،‌بلندی‌قد‌ احمد‌و‌فرهاد‌و‌سیمین.‌وقتی‌شما‌این‌ها‌رو‌بررسی‌می‌کنی،‌یک‌سری‌صفت‌هایی‌در
‌اون‌ها‌درک‌می‌کنی‌که‌اوا➏‌به‌طور‌مستقیم‌قابل‌مشاهده‌نیست‌و‌ثانیاً‌در‌همۀ‌اون‌ها‌مشترکه،‌ویژگی‌»انسان‌بودن«.‌انسانیت‌ و...‌اما‌یک‌صفت‌دیگه‌هم‌از
‌یک‌فرد‌مشاهده‌کرد؛‌بلکه‌از‌طریق‌ویژگی‌های‌ظاهریش‌متوجه‌می‌شیم‌که‌این‌موجود،‌انسان‌هست‌یا‌نه.‌همچنین‌انسانیت‌در‌همۀ‌این‌ها‌ رو‌نمی‌شه‌در
مشترکه‌و‌همشون‌انسان‌هستن.‌پس‌مفاهیم‌جزئی‌رو‌با‌حواس‌پنج‌گانه‌و‌مستقیماً‌می‌شه‌درک‌کرد،‌مثل‌رنگ‌مو؛‌اما‌مفاهیم‌کلی‌با‌حواس‌پنج‌گانه‌
‌اون‌ها‌در‌ قابل‌درک‌نیستن‌)البته‌گاهی‌حواس‌به‌ما‌کمک‌می‌کنن(‌بلکه‌با‌عقل‌قابل‌درک‌هستن.‌وقتی‌ما‌به‌محسوسات‌نگاه‌می‌کنیم،‌یک‌مفهوم‌کلی‌از

ذهنمون‌شکل‌می‌گیره‌مثل‌»انسان‌بودن«.‌البته‌توجه‌داشته‌باش‌که‌همۀ‌مفاهیم‌کلی‌از‌محسوسات‌انتزاع‌نمی‌شن.

 ابزار عقلی 	
‌وجود‌انسان(،‌معانی کلّی و معقول‌را‌درک‌می‌کند.‌نفس‌ناطقه‌برای‌ادراک‌کلی‌نیازی‌به‌وسیله‌و‌آلت‌ندارد‌و‌بدون‌ ‌در ‌عقلی‌)مهم‌ترین‌ابزار انسان‌از‌طریق‌ابزار

وسیله‌نیز‌می‌تواند‌کلّیات‌را‌درک‌کند.‌ادراک‌کلی‌یعنی‌ادراک مجردات‌)پدیده‌ها‌و‌مفاهیم‌غیرمادی(.‌به‌این‌نوع‌ادراک،‌تعقل‌یا‌نطق‌نیز‌می‌گویند.

ابزار قلبی 	
‌به‌صورت‌مفهوم‌کلی‌ ‌دور ‌ادراک‌این‌معانی‌با‌عقل‌این‌است‌که‌اوا➏‌آنچه‌را‌عقل‌از ‌عقلی،‌معانی‌مجرّد‌و‌کلی‌را‌به‌ادراک‌انسان‌می‌آورد.‌تفاوت‌قلب‌در همچون‌ابزار
‌درک‌مفهومی،‌نمی‌تواند‌بسیاری‌از‌حقایق‌را‌درک‌کند؛‌اما‌قلب‌با‌ادراک‌شهودی‌ ‌نزدیک‌شهود‌می‌کند.‌ثانیا❋‌عقل‌به‌دلیل‌محدودیت‌در به‌ادراک‌درمی‌آورد،‌قلب‌از

گاه‌می‌شود. ‌آ ‌کلی‌و‌بلکه‌جزئی‌نیز ‌اسرار بر‌بسیاری‌از

 نیم نگاهی به منطق

مبحث‌نسبت‌های‌چهارگانه‌)تساوی،‌تباین،‌مُطلق‌و‌مِن‌وَجه(‌جزو‌مباحث‌اولیۀ‌منطق‌و‌پیش‌زمینۀ‌مباحث‌فلسفی‌و‌علم‌النفس‌است.‌میان‌مصادیق‌دو‌
‌برقرار‌هستند: مفهوم،‌حال䐧ت‌زیر

 تَساوی 	
‌می‌گیرند(.‌مثا➏‌مثلث‌و‌شکل‌سه‌ اگر‌مصادیق‌یک‌مفهوم‌کاما➏‌با‌مصادیق‌مفهوم‌دیگر‌یکسان‌باشد‌و‌بر‌هم‌منطبق‌باشند‌)همانند‌دو‌دایره‌که‌روی‌هم‌قرار
‌بگیرید.‌هر‌شکل‌سه‌ضلعی،‌مثلث‌و‌هر‌مثلثی‌شکل‌سه‌ضلعی‌است.‌یعنی‌نمی‌توانیم‌هیچ‌شکل‌سه‌ضلعی‌پیدا‌کنیم‌که‌مثلث‌نباشد‌و‌یا‌ ‌نظر ضلعی‌را‌در

نمی‌شود‌هیچ‌مثلثی‌پیدا‌کرد‌که‌شکل‌سه‌ضلعی‌نباشد.‌پس‌این‌دو‌مفهوم‌با‌هم‌رابطۀ‌تساوی‌دارند.

تَبایُن 	
اگر‌مصادیق‌یک‌مفهوم‌کاما➏‌با‌مفهوم‌دیگر‌متفاوت‌باشد‌و‌هیچ‌اشتراکی‌نداشته‌باشند‌)همانند‌دو‌دایره‌که‌کاما➏‌از‌هم‌جدا‌هستند(.‌مثا➏‌مثلث‌و‌دایره.‌این‌

دو‌مفهوم‌هیچ‌مصداق‌مشترکی‌با‌هم‌ندارند.‌یعنی‌نمی‌توان‌هیچ‌دایرۀ‌مثلثی‌و‌یا‌هیچ‌مثلث‌دایره‌ای‌پیدا‌کرد.‌پس‌این‌دو‌مفهوم‌با‌هم‌رابطۀ‌تباین‌دارند.

 عُموم و خُصوص مُطلَق 	
‌آن‌ها‌ ‌بگیرد‌اما‌مصادیق‌مفهوم‌دوم‌کاما➏‌با‌مفهوم‌اول‌یکسان‌نباشد‌)همانند‌دو‌دایره‌که‌یکی‌از ‌قرار اگر‌مصادیق‌یک‌مفهوم‌کاما➏‌درون‌مصادیق‌مفهوم‌دیگر
‌می‌گیرد،‌ ‌می‌گیرد(.‌مثا➏‌شکل‌و‌مثلث.‌هر‌مثلثی‌شکل‌است‌اما‌هر‌شکلی‌مثلث‌نیست.‌یعنی‌تمام‌مصادیق‌مثلث،‌داخل‌محدودۀ‌شکل‌ها‌قرار داخل‌دیگری‌قرار

پس‌این‌دو‌مفهوم‌با‌هم‌رابطۀ‌مطلق‌دارند.

عُموم و خُصوص مِن وَجه 	
‌را‌قطع‌کرده‌باشند(.‌مثا➏‌مثلث‌و‌شکل‌دارای‌ ‌برخی‌مصادیق‌با‌هم‌متفاوت‌باشند‌)مانند‌دو‌دایره‌که‌همدیگر ‌برخی‌مصادیق‌با‌هم‌مشترک‌و‌در اگر‌دو‌مفهوم‌در
‌مثلث‌ها‌متساوی‌ال䐧ضل䐧ع‌و‌برخی‌متساوی‌ال䐧ضل䐧ع‌ها‌ اضل䐧ع‌مساوی.‌هر‌مثلثی‌شکل‌متساوی‌ال䐧ضل䐧ع‌نیست‌و‌هر‌شکل‌متساوی‌ال䐧ضل䐧ع،‌مثلث‌نیست.‌اما‌برخی‌از

‌برخی‌مصداق‌ها‌متفاوت‌هستند‌و‌رابطۀ‌آن‌ها‌من‌وجه‌است. ‌برخی‌مصداق‌ها‌مشترک‌و‌در مثلث‌هستند.‌بنابراین‌این‌دو‌مفهوم‌در

خل䐧صۀ فصل

‌عقل‌بهره‌می‌برد. ‌ابزار فلسفه‌به‌عنوان‌یک‌دانش‌تل䐧ش‌می‌کند‌از‌طریق‌ابزار‌عقل،‌مهم‌ترین‌و‌کلی‌ترین‌مسائل‌جهان‌هستی‌را‌بررسی‌کند‌و‌از

‌واکنش‌نسبت‌به‌فلسفۀ‌دکارت،‌»فلسفۀ‌تجربی«‌و‌نظام‌های‌وابسته‌به‌آن‌به‌وجود‌آمدند‌و‌به‌سرعت‌تحلیل‌تجربی‌ذهن‌جای‌بررسی‌عقل䐧نی‌آن‌را‌گرفت‌ ‌اثر در
و‌روان‌شناسی،‌جنبۀ‌تجربی‌یافت.

‌توجه‌بسیاری‌شده‌است. ‌مربوط‌به‌بُعد‌انسانی‌نیز ‌علم‌النفس،‌عل䐧وه‌بر‌مباحث‌فیزیولوژیک‌و‌حواس‌ظاهری،‌به‌امور در

‌روان‌شناختی‌گردید. ‌تفکر ‌تحولی‌ریشه‌ای‌در مکتب‌»تجربه‌گرایی«‌گرایشی‌مهم‌نسبت‌به‌روان‌شناسی‌ایجاد‌کرد‌و‌آغازگر

فلسفۀ‌کانت‌را‌می‌توان‌پیشاهنگ‌»روان‌شناسی‌خبرپردازی«‌و‌علم‌شناختی‌دانست.
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‌کرده‌است. مسئلۀ‌»ارتباط‌نفس‌و‌بدن«‌یا‌وحدت‌و‌کثرت‌آن‌ها،‌اولین‌و‌محکم‌ترین‌پیوند‌و‌اتصال‌میان‌فلسفه‌و‌روان‌شناسی‌را‌همواره‌برقرار

‌دیدگاه‌فلسفی‌فراهم‌آورده‌است. ‌مورد‌مسائل‌نظری‌گوناگون‌روان‌شناسی‌از »روان‌شناسی‌فلسفی«،‌زمینه‌ای‌برای‌بحث‌در

‌می‌گیرد. علم‌النفس‌به‌دلیل‌نظری‌بودن،‌جزو‌تحقیقات‌پایه‌قرار

‌نخستین‌استکمال‌جسم‌طبیعی‌آلی‌بالقوه‌دارای‌حیات. ‌ارسطو‌و‌پیروان‌وی،‌نفس‌عبارت‌است‌از از‌نظر

‌گرفته‌است. روش‌های‌علمی‌مثل‌روش‌روان‌شناسی‌فیزیولوژیک‌و‌روش‌تحلیل‌روانی،‌توسط‌ابن‌سینا‌مورد‌استفاده‌قرار

‌نیمۀ‌دوم‌قرن‌نوزدهم،‌جان‌استوارت‌میل‌روان‌شناسی‌را‌علمی‌مستقل‌و‌مبتنی‌بر‌مشاهده‌و‌آزمایش‌توصیف‌کرد. در

نفس،‌جوهری‌قدیم‌نیست؛‌بلکه‌حادث‌است.

ابزار‌حسّی‌وسیله‌ای‌برای‌شناخت‌طبیعت‌است.

درک‌جزئیات،‌متعلق‌به‌نفس‌ناطقه‌یا‌عقل‌نیست؛‌بلکه‌متعلق‌به‌نفس‌حیوانی‌است.

(،‌معانی‌کلّی‌و‌معقول‌را‌درک‌می‌کند. ‌عقلی‌)مهم‌ترین‌ابزار انسان‌از‌طریق‌ابزار

نفس‌ناطقه‌بدون‌وسیله‌نیز‌می‌تواند‌کلّیات‌را‌درک‌کند.

ادراک‌کلی‌یعنی‌ادراک‌مجردات‌)پدیده‌ها‌و‌مفاهیم‌غیرمادی(.‌به‌این‌نوع‌ادراک،‌تعقل‌یا‌نطق‌نیز‌می‌گویند.

مبحث‌نسبت‌های‌چهارگانه‌)تساوی،‌تباین،‌مُطلق‌و‌مِن‌وَجه(‌جزو‌مباحث‌اولیۀ‌منطق‌و‌پیش‌زمینۀ‌مباحث‌فلسفی‌و‌علم‌النفس‌است.

سؤال䐧ت کنکور کارشناسی ارشد

1( کدام مورد، نظر اغلب دانشمندان اسل䐧می در مورد عقل است؟ )ارشد 1395(

‌انسان‌ربطی‌به‌نگرش‌او‌ندارد. ‌ناهنجار ‌رفتار 1(‌تغییر

2(‌عقل،‌مهم‌ترین‌ابزار‌شناخت‌انسان‌است.

‌ابزارهای‌مهم‌شناخت‌انسان‌محسوب‌نمی‌شوند. 3(‌حواس‌پنج‌گانه‌از

4(‌فقط‌حس‌و‌عقل‌ابزار‌شناخت‌انسان‌هستند.

2( دانشمندان مسلمان در تحقیقات مربوط به نفس، اغلب از کدام روش ها استفاده کرده اند؟ )ارشد 1398(

4(‌استقرایی‌و‌تجربی ‌ ‌ 3(‌استقرایی‌و‌تمثیلی‌ ‌ 2(‌عقلی‌و‌قیاسی‌ ‌ 1(‌تمثیلی‌و‌عقل‌

3( محتوای علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسل䐧می بیشتر با کدام بخش از علم روان شناسی دارای فصل مشترک است؟ )ارشد 1401(

4(‌تحقیقات‌پایه ‌ ‌ 3(‌مطالعات‌کاربردی‌ 2(‌فلسفۀ‌روان‌شناسی‌‌ ‌ 1(‌تحقیقات‌توسعه‌ای‌

4( کسانی که اعتقاد به وجود روح ندارند، به کدام دیدگاه ها در مورد نفس نزدیک ترند؟ )ارشد 1403(

2(‌روحانیةالحدوث‌و‌روحانیةالبقاء‌‌بودن‌نفس ‌ 1(‌جسمانیةالحدوث‌و‌روحانیةالبقاء‌‌بودن‌نفس‌

4(‌جسمانیةالحدوث‌و‌جسمانیةالبقاء‌بودن‌نفس ‌ 3(‌روحانیةالحدوث‌و‌جسمانیةالبقاء‌بودن‌نفس‌

5( کدام مورد، از ضعف های روان شناسی موجود نیست؟  )ارشد 1403(

2(‌تعمیم‌یافته‌ها‌از‌حیوان‌به‌انسان ‌ ‌ ‌ 1(‌نگاه‌مادی‌به‌انسان‌

4(‌پرداختن‌به‌آسیب‌ها‌و‌اختل䐧ل䐧ت‌روان‌شناختی ‌ 3(‌نپرداختن‌به‌عوامل‌سعادت‌و‌شقاوت‌انسان‌

یحی کنکور کارشناسی ارشد پاسخ تشر

1( گزینۀ 2

(،‌معانی‌کلّی‌و‌معقول‌را‌درک‌می‌کند.‌ ‌عقلی‌)مهم‌ترین‌ابزار انسان‌از‌طریق‌ابزار
ادراک‌کلی‌یعنی‌ادراک‌مجردات‌)پدیده‌ها‌و‌مفاهیم‌غیرمادی(.‌به‌این‌نوع‌ادراک،‌

تعقل‌یا‌نطق‌نیز‌می‌گویند.

2( گزینۀ 2

روان‌شناسان‌جدید‌برخل䐧ف‌فل䐧سفه،‌به‌حال䐧ت‌روانی‌یا‌کیفیات‌نفسانی‌می‌پردازند.‌
همچنین‌روش‌تحقیق‌امروزی‌برخل䐧ف‌گذشته‌که‌عقلی‌بود،‌براساس‌مشاهده‌

و‌تجربه‌است.

3( گزینۀ 4 

‌مقدمۀ‌کتاب‌و‌جای‌جای‌کتاب‌به‌آن‌اشاره‌شده،‌علم‌النفس‌ ‌که‌در همان‌طور
‌نوع‌تحقیقات‌ یعنی‌تعریف‌و‌اثبات‌نفس‌و‌قوای‌آن.‌تحقیقات‌بنیادی‌یا‌پایه‌ای‌از
آن‌محقق‌بدون‌داشتن‌هدف‌کاربردی‌خاص،‌صرفاً‌برای‌ ‌ نظری‌است‌که‌در
توسعۀ‌دانش‌به‌مطالعه‌می‌پردازد.‌تحقیقات‌کاربردی‌برای‌یافتن‌راه‌حلی‌دربارۀ‌
یک‌مشکل‌مهم‌در‌جامعه،‌یک‌سازمان‌صنعتی‌یا‌اداری‌انجام‌می‌شود.‌هدف‌
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اصلی‌تحقیقات‌توسعه‌ای،‌نظریه‌پردازی‌یا‌آزمون‌نظریه‌نیست؛‌بلکه‌توسعۀ‌
آن‌ یا‌تدوین‌برنامه‌ها،‌طرح‌ها‌و‌امثال‌ یا‌فرآیندهای‌جدید،‌تهیه‌ محصول䐧ت‌
است.‌با‌توجه‌به‌مطالب‌بال䐧،‌علم‌النفس‌به‌دلیل‌نظری‌بودن،‌جزو‌تحقیقات‌

‌می‌گیرد. پایه‌قرار

4( گزینۀ 4

‌مادّی‌گرایان‌)ماتریالیست‌ها(،‌متکلّمین‌و‌دَهریون،‌جسمانیةالحدوث‌ نفس‌ازنظر
‌ابتدای‌حدوث‌و‌خلقتش،‌جسمانی‌ و‌جسمانیة‌البقاء‌می‌باشد.‌یعنی‌نفس‌در

‌مادّی‌باقی‌می‌ماند. ‌ادامۀ‌حیاتش‌نیز و‌مادّی‌است‌و‌در

5( گزینۀ 4

‌در‌همین‌راستا‌بود‌و‌به‌طورکلی،‌حرکت‌ ‌انگلستان‌نیز تل䐧ش‌های‌گالتون‌در
فیلسوفان‌آلمانی‌و‌انگلیسی‌و‌فرانسوی‌موجب‌شد‌تا‌دیدگاه‌های‌فلسفی،‌
‌روان‌شناسی‌رنگ‌ببازد‌و‌به‌تدریج،‌معیارهای‌تجربی‌ عقلی،‌شهودی‌و‌انتزاعی‌در
‌کند.‌ ‌تعریف‌پدیده‌های‌ذهنی‌و‌احساسی‌جا‌باز همچون‌اندازه‌گیری‌و‌سنجش‌در

اثبات‌گرایی،‌طبیعت‌انسانی‌را‌به‌جنبۀ‌ارگانیک‌و‌فیزیکی‌آن‌فرو‌می‌کاهد‌و‌هیچ‌
‌یا‌نظام‌مرتبط‌با‌زندگی‌درونی‌را‌نمی‌پذیرد.‌ نوع‌احساس‌و‌شعور

‌فعالیت‌های‌مغزی‌تلقّی‌شود،‌ ‌روان‌شناسی‌صرفاً‌یکی‌از به‌گفتۀ‌یونگ،‌اگر
»ارزش‌ویژه‌و‌کیفیت‌ذاتی‌خود‌را‌بل䐧فاصله‌از‌دست‌می‌دهد‌و‌حاصل‌عمل‌غدد‌
‌می‌رود«‌و‌به‌بیان‌اریک‌ ‌ردیف‌یکی‌از‌شاخه‌های‌فیزیولوژی‌به‌شمار داخلی‌و‌در
فروم‌:‌‌»روان‌شناسی‌به‌صورت‌علمی‌درمی‌آید‌که‌فاقد‌موضوع‌اصلی‌خویش،‌

یعنی‌روح‌انسان‌است.«

دکارت‌با‌مقایسۀ‌بدن‌انسان‌با‌ماشین،‌راه‌را‌برای‌مطالعۀ‌علمی‌انسان‌هموار‌
بهتر‌ ‌ به‌منظور را‌ کالبدشکافی‌ روش‌ تا‌ واداشت‌ را‌ فیزیولوژیست‌ها‌ او‌ کرد.‌
‌گیرند‌و‌ازآن‌رو‌که‌می‌پنداشت‌انسان‌و‌حیوان‌ شناختن‌ماشین‌بدن،‌به‌کار
از‌ ‌فیزیولوژیکی‌شبیه‌هستند،‌مطالعۀ‌حیوانات‌برای‌شناخت‌انسان،‌ ازنظر
‌این‌رو،‌راه‌را‌برای‌»روان‌شناسی‌فیزیولوژیک«‌و‌ احترام‌ویژه‌ای‌برخوردار‌شد.‌از

‌نمود. »روان‌شناسی‌تطبیقی«‌هموار


